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ه واژه نامه بوربسَِّ
ـگردآوري جَذْوه به ياد شادروان عبدالعظيم قريب (ـگرکاني)

به کوشش ايرج افشار

سال ها پيش مجموعه اي خطي به کتابخانه آية الله مرعشي در قم تعلقّ گرفت که چون در
فهرست آنجا به معرفي در آمد توجه مرا جلب کرد٬ زيرا بنا به نوشته فهرست مـذکور

١ـ)ــفهرست نسخه هاي خطي آن کتابخانه٬ جلد ١٢ (١٣٦٥): ٣١٧-٣١٨

بخشي از آن مجموعه حاوي لغات محلي گرگان (ـکذا) مي بود.١ در آن فهرست٬ نسخه
مذکور به نام «خضراءالدمن في احياءالوطن» و بي نام مؤلف شـناسانده شـده بـود. پس
درخواه عکسي از آن شدم و بسيار زود به لطف فضيلت گسترانه آقاي دکتر سيد محمود

مرعشي آن را دريافت کردم.

مجموعه ٤٧٥٥ مرعشي
مندرجات اين مجموعه را٬ چون به تفکيک تمام در فهرست کتابخانه نيامده است٬ در

اينجا به قيد معرّفي در مي آورم:
١. خضراءالدين في احياءالوطن تأليف «جَذْوه» که مستقلاً چند سطر پس ازين معرفي

خواهد شد (ورق ١-٢٢ الف)
٢. مـخمسي نـامشخص کـه مـحتمل است ازگـردآورنده مـجموعه بـاشد (ورق ٢٣

الفــ٢٦ الف) با مطلع:
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خي تـا چـند از جشـن در آه و آوخـي جشن عجم رسيد اي ترک خلّ

٣. شرح عبدالرحمن جامي بر قصيده ميميه ابن فارض. اين بخش به خـط نگـارنده
ساير بخشهاي مجموعه نمي ماند. (ورق ٢٦ بــ٣٤ الف)

٥. نــامه هاي فـارسي و عـربي بـه رجـال و دوسـتان از مـولف مـذکور از جـمله بـه

١ـ)ــاو در سال ١٢٦٧ از حکومت خوي به حکومت تربت حيدريه منصوب شده است (روضة الصفا: ٤٦٥).

سليمان خان دنبلي١
٦. روزنامه وقايع اتفاقيه ولايت شاهرود و بسطام به تاريخ شهر ربيع الثاني ١٣٠١ که

چون به همان خط خضراءالدمن است پسـنوشته «جذوه» است. (٥٥ بــ٥٧ ب).

خضراء الدمن في احياء الوطن
از مقدمه خضراءالدمن چـنين دسـتياب مـي شود کـه مـؤلف داراي تـخلص شـعري
«جذوه» بوده و چهار بار آن را در مقدمه متن و قصيده مندرج در همان خطبه آورده است.
سطوري از خطبه که گوياي مقصود مؤلف کتاب و مندرجات آن و دربرگيرنده تـخلص

«جذوه» است نقل مي شود.

پس از سپاس و درود مقصود از تلفيق اين اوراق بيان الفاظ مولده و مخترعه ممالک محروسه
ـگرکان است که با سخن پارسيان غير مألوف است و برخي از عمر نگارنده اين نامه جذوه در

جمع آن مصروف تا عبرت معتبران و نزهت مختبران گردد.
و اين دفتر خرافات و ديوان ترّهات مرتب شد بر مقدمه و دو باب و خاتمه و مسمي است

به خضراء الدمن في احياء الوطن.
مقدمه در اوصاف اين ممالک فسيحة المسالک بطور دُعابه.

باب اول در بيان جغرافي طبيعي و مصنوعي و حدود آن بر سبيل ظرافت.
باب دويم در لغات مختصه به مملکت محروسه.

خاتمه در بيان حقيقت حال اين سرزمين کماهي في الحقيقة
چون اصل وضع اين نامه به خواهش يکي از ياران است ترتيب و کم و کيف آن نيز بر وفق
مقصود او ملحوظ آمده. اميد که به سبب اين وضع خردمندان صاحب نظر چون شرر از جذوه

نرمند و اـگر به خطايي برخورند خورده نگيرند...
مقدمه در اوصاف مملکت محروسه به طور دعابه و ظرافت بهشت برين است به انواع

طيبات آراسته...
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نظم
جــندا اي بــه ز گــلشن خــارزارت خارزارت ديد گل شد خوار و زارت...
مــرده را گـر ز آب کـيوارت بشـويند زنده گردد وه وه از آن چشمه سارت...
دير مـاني در جـهان اي گـلشن جـان ـکــز ســراي خــلد بــينم يــادگارت
مدح گويت جذوه تنها نـي کـه بـاشد همچو جذوه صـدهزار انـدر هـزارت

نام جَذْوه در فرهنگ سخنوران (خيام پور) نيست. در کـتاب گـرکان تأليـف عـبدالکـريم
قريب (تهران٬ ١٣٦٣) هم نيامده ولي به قرينه دو وَ قفنامه مربوط به گرکان که در مـيان
نامه هاي مندرج در مجموعه موجود است البته در ميان شرح لغات چند بار از گرکان و
لغات مـربوط بـه آن بـه اشـاره ايشـان (ش٢٠٣)٬ آنـجا (ش٣١٥ و ٥٥٢)٬ ايـن ولايت
(ش٤٩١)٬ آنها (ش٥١٠) ذـکر کرده است و ممکن است در بادي امر موجب اين توهم

باشد که مؤلف از اهالي گرکان نبوده است.
مؤلف مي بايد از مردم گرکان بوده باشد و ظاهراً از منشيان يا احتمالًا از مسـتوفيان
دوره ناصرالدين شاه است. زيرا بطوري که آورده شد سفرنامه شاهرود و بسطام را در
سال ١٣٠١ نوشته است. عربي دان و مترسل در زبان عربي است. چند نامه و ديباچه به
عربي از جمله بر دوازده امام و صلوات کبير محي الدين ابن عربي و نيز بر کتابي عرفاني
دارد که در همين مجموعه مکتوب است. در نامه هاي فارسي دوسـتانه خـود عـبارات

عربي را متعدداً به کار گرفته است. همچنين او به زبان فرانسوي آشنا مي بوده است.
هيچ گونه سنه و ذـکر تاريخي در سراسر خضراءالدمن نيست٬ اما به مناسبت اشارتي
ـکه به واقعه شيخ عبيدالله کرد در يکي از نامه ها کرده است (ـکه مربوط به ١٢٩٨ بود) و
.H که از بخارا به جانب خراسان Moser .A و سفر موزر F. Sthal ذـکر نام مهندس اشتال
آمده بود و ياد از سجع مهر ميرزا هدايت وزيردفتر و گوياتر از همه قيد سال ١٣٠١ در
يادداشت سفر شاهرود و بسطام مي تواند قرينه و مؤيد آن باشد که خضراءالدمن حدود

سال مذکور تأليف شده است.
موضوع خضراءالدمن بنابر خطبه آن مي بايد درباره جغرافياي گرکان و لغات مـردم
آنجا باشد. مؤلف به مناسبت آنکه ذوق و سليقه اي در ظرافت يابي و دُ عابه نويسي داشت
آبادي گرکان را به «ممالک محروسه» تعبير کرده است. کوچکي آبادي را به هيچ گرفته و
آنجا را همسان و هـمانند ديگـر اجـزاء کشـور کـه در آن روزگـار بـه مـمالک مـحروسه
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(ش١٠٨) شهرت داشت٬ دانسته است. بخش اول کتاب که مي بايد درباره گرکان باشد به
جغرافياي بسيار مجمل عالم اختصاص دارد. و آن مطالب را علي الظاهر از کتابي که به
زبان فرانسه بوده است به فارسي در آورده و بعضي از اصطلاحات فـرانسـوي را نگـاه
Oriental ـ٬ بـن Oceanie ـ٬ اريـنانتال Continent ـ٬ اسـئاني داشــته است مـانند کـونتينان

lak ـ. اسپرانس و لاـک
مطالب اين باب به چند فصل کوتاه منقسم است: قـاره هاــ جـمعيت عـالمــ سـلسله

جبالــ رودهاــ درياچه هاــ حيواناتــ نباتاتــ غارهاــ علوم و صنايع.
بخش دوم اختصاص به واژه هاي مستعمل در گرکان دارد کـه بـه تـعبير مـردم آنـجا

زبانشان «بوربسه» نام داشته است.
ـکتاب مي بايد خاتمه اي داشته باشد که موجود نيست و ظاهراً به نگارش در نيامده

بوده است.

ـگويش گرکان يا «بوربسّه»

١ـ)ــامکان دارد که گرگان در فهرست کتابخانه غلط چاپي باشد.

لغات گردآوري شده توسط جذوه بيگمان از آن گـرکان است نـه گـرگان١ . قـرائـن و
شواهدي که از متن بر مي آيد بدين قرارست:

١. جذوه در قصيده اي که در توصيف و مدح محل استعمال کلماتِ گردآوري شده
سروده است بيتي دارد چنين:

مـرده را گـر ز آب کـيوارت بشـويند زنده گردد٬ وهـوه از آن چشمه سارت

آب کيوار بيگمان قنات کيوارست که هنوز در گرکان جاري است و نزد مردم آنجا شهرت
دارد که در قديم الايام توسط زردشتيان احداث شده و دو بار نام آن در کتاب «ـگرکان»

 ٣ـ)ــگرکان٬ ص٬١٠ ٬١٣ ٬١٤ ٢٢٣ـ)ــگرکان٬ از عبدالکريم قريب٬ ص١٣ و ٨٧.

آمده است.٢
٢. در بخش واژگان دو بار از کوه ديدگاه ياد شده است (ش٣٣٨ و ٤٠٦). اين کوه از
تفرجگاههاي گرکان است و در کتاب قريب نام آن هست.٣ همچنين نام آبادي شراب (ـکه
شهراب هم گفته مي شود و در تاريخ قم چنين آمده است) در بخش واژگان آمده است
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٢ـ)ــگرکان٬ ص١٣٤ـ)ــگرکان٬ ص٬٢٠ ٬٢١ ٬٢٣ ٣١

(ش٤٦٣). اين آبادي هم نزديک گرکان است.١ از مواضع ديگر که نام آورده اسب گير (نام
هْ ــ شماره ١٣ــ٬ پُ شته٬ سنگلانکــ شماره ٩١ــ هر دو نام مـحله تنگه اي است در کوه کُلَ
Towrak (نام آبي است که گرکان را مشـروب مـي کند)٬ دره پـي امـامان است)٬ تورک
(ش٣٣١). خوشبختانه در سفري که به هم صحبتي دکتر محمدرضا شفيعي کدکني٬ به
لطف و راهنمايي آقاي صادق حضرتي به آنجا رفتم شناخته شد و مـطابقت داشت بـا
نوشته مؤلف. اما نام طوايف «بن کبوت» (ش١٠٠) و «ارنه» (ش٩) و محلي در کوه به نام

«برعاقلي» (ش٩٨) تا کنون تمييز داده نشد.
ه» (شماره٩١) که در بخش واژگـان نـقل و مـعني شـده و اصـطلاح ٣. کلمه «بوربسّ
ديگري براي گويش «راجي» خاص گفتار دو محله پشته و سنگلانک گرکان است هنوز به
ـگواهي کتاب گرکانِ آقاي دکتر عبدالکريم قريب مصطلح است: «مردم اين ديار هم گويش
را که به گويش «بوشه» و «بوربسته» در آشتيان يا «بوربستي» معروف است... تا ويژه خود
اين اواخر حفظ کرده اند. اـکنون نيز واژه هاي بسياري در گرکان و نواحي نزديک بـه آن
وجود دارد که مردم اين نواحي به خوبي معني آنها را درک نمي کنند و در ضمنِ محاوره

آنها را به کار مي برند. تعدادي از اين واژه ها در آخر کتاب آورده شده است»٢ .
٤. مؤلف سه بار از گويش «راجي» ياد مي کند و مشخص است که عده اي از واژه هاي
ـگرکان را از زمره تکلم راجي مي داند. نخستين بار در تعريف «بوربسه» نوشته است «لغت
راجي را گويند.» (ش٩١). ذيل «خاله نصب» (ش٣٢١) کلمات «ـکنااچي» را لغت راجي
دانسته و به «ـکجا مي روي» معني کرده است. بالاخره «نمدگه» (ش٦٧٥) را لغت راجي بر

٣ـ)ــدرباره گويش راجي ديده شود مقاله محمدعلي جـمال زاده٬ و کـتاب ارزشـمند «واژه نـامه راجـي» (تـهران٬
١٣٧٣) تأليف حسين صفري که از فضلاي دليجان است.

شمرده است. متکلمين راجي در منطقه اي ميان اراـک و اصفهان و کاشان زيست دارند.٣
٥. مؤلف گاهي در توضيح مطالب لغوي اشاره به لغات خلجيها مي کند (ش٣٧٦ و
٦٢٠) و خواسته است به تمايز گفتاري آنها با متکلمين بوربسه و راجي اشاره کرده باشد.

٤ـ)ــبايد متذکر شوم که آقاي مسيب عرب گل مقيم آبادي «خِرّ اب» نزديک آشتيان از آـگاهان فـرهنگي مـنطقه و
مسلط به زبان خلجي است و در تدوين فرهنگ خلج با گ. دورفر (آلماني) همکاري داشت.

مردم خلج در حوالي قم و ساوه و در نواحي تفرش و آشتيان سکني دارند.٤
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هــمساني مــقداري از لغــات ايــن رسـاله است مـانند آغـومــ بـنکلاچــ هـولي .٦
واژه نامه هاي محلي ديگر که در واژه نامه هاي زير جاي جاي توان ديد.

ــ گويشهاي وفس و آشتيان و تفرش: از دکتر محمد مقدم (تهران٬ ١٣٢٨)
ــ گويش آشتيان: از دکتر صادق کيا (تهران٬ ١٣٣٥)

ــ سيري کوتاه در جغرافياي تاريخي تفرش و آشتيان: از مرتضي سـيفي
فمي تفرشي (تهران٬ ١٣٦١)

ــ گرکان: از دکتر عبدالکريم قريب (تهران٬ ١٣٦٣)
ــ گويش نقوسان: از ولي الله دروديان. در فرهنگ ايـران زمـين؛ جـلد ٢٦

(تهران٬ ١٣٦٥)
[ ـ١٣٦٧] ـ). ــ سيماي شهر اراـک: از محمدرضا محتاط (تهران

ــ واژه نامه راجي: از حسين صفري (تهران٬ ١٣٧٣).

مشخصات گردآوري واژه ها
نکاتي چند که درباره کيفيت مباحث مندرج درين رساله مي بايد مورد توجه بـاشد

عبارت است از:
١. واژه هــا مــربوط بــه گــويشي است کـه مـيان مـتکلمان بـدان لغـات «بـوربسّه»

(=بوربسته/ـبوربشه) ناميده مي شده است و هنوز هم گفته مي شود.
٢. عده اي از واژه هاي آن همانهاست که در گويش راجي مستعمل است.

٣. مؤلف گرکان را به شوخي ممالک محروسه (شماره ١٠٨) و مـملکت مـحروسه
(ش٢٣٩) و همچنين در مقدمه کتاب در شمار آورده است. زيرا همانطور که در مقدمه

خضراءالدمن ديديم دُ عابه نويسي و ظريفه پردازي مورد نظرش بوده است.
٤. لغات را به نظم الفبايي ترتيب داده٬ اما تنها با رعايت حروف اول آنها نه به طور
ـکامل. درين چاپ به نظمي که مؤلف داشته است دست زده نشد٬ اما براي اين که پيدا
ـکردن واژگان آسان باشد فهرست الفبايي منظمي از آنها ترتيب داده شد. بدين منظور کنار

هر يک از واژه ها يک شماره گذاشته شده است.
٥. گاهي کلماتي را که عربي نيست و مي تواند از ضبط در حروف خاص عربي بر کنار
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باشد عربي وار ضبط کرده است. ضبطهاي عجيب نادرست مانند «قاحم» به جاي غايب
(ش٥١٧)٬ «دحوه» به جاي دفعه (ش٧٤٥) هم در آن ديده مي شود.

٦. خوشبختانه کلماتي که به گاف فارسي است مصرحاً و هر جا با گاف فارسي يعني
به دو سرکش آمده است.

عراب مشکول ساخته. درين چاپ هم کوشش شده است که ٧. معمولًا کلمات را با اِ
ضبط مؤلف کاملاً رعايت شود.

٨. مؤلف گاهي به اشتقاق يابي دست زده و به تأويلات عجيب غريبي پرداخته است.
٩. ضبط کلمات يادآور تلفظي است که در عهد مؤلف و ميان ساـکنين محلي مورد نظر
او مستعمل بوده است. و چه بسا که به مرور ايام در تلفظ ها دگرگونيهاي آوايي ديده شود٬
ـکما اينکه در ضبط اين مؤلف با آنچه در فرهنگهاي چاپ شده مربوط به گويشهاي منطقه

ديده مي شود تفاوت هست.
١٠. مقداري جملات ترانه وار از گفته ها و سروده هاي عاميانه محلي به شاهد نـقل

شده است که در مطالعات فرهنگ عاميانه فايده بخش است.
ـکوشش شد اين رساله به همان ثبت و ضبطي که مؤلف در نسخه خود نوشته است
درين چاپ عرضه شود و البته جاي آن دارد يکي از پژوهشگران رشته گـويش شناسي
مندرجات اين متن را با گفتار کنوني مردم گرکان مطابقت دهد و مواردي را که تلفظ ديگر

و معناي ديگر دارد٬ متذکر شود.
* * *
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 متن واژه نامه بوربسه

حرف الالف

١ـ)ــکلمه آلياني نام دشتي است ميان آشتيان و گرکان (آقاي
 صادق حضرتي در آشتيان يادآور شد).

١ آلياني١ ابله را گويند چون من که در جمع

اين مزخرفات کوشم.
٢ اولئک بيشعوري که مـرا در ايـن تأليـف

ملامت گويد و گويا اشاره به آيه اولئک هم
الکفرة الفجرة است.

٣ آيزَلهَ سرگين است و لايق ريش ملامتـ

ـگويان است.
جنِک ريسمان يا چوب رنگارنگ را کُ ٤ آَله 

ـگويند.
٥ آلماتهــ ايلوارَه زنخدان را گويند.

٦ آلُمان چرم را گويند.

٧ آشخور دهان است.

 ٢ـ)ــمعني اين کلمه نوشته نشده.

٨ ارُتته٢

ننهَ (و) اُرِنهَ نام قبيله اي است. ٩ ارْ

١٠ اِخُتان تحريف آن وقت.

١١ اهاي حرف نداست در بعيد.

١٢ آبريز محل قـاذورست٬ و نـام مـوضعي

است.
١٣ اسب گـير مـوضعي است در کـوه و در

تسميه آن مناسبتي هست.

[١١ a] ١٤ اَحْ لفظ نفرت و ضجرت به منزله

«اف» در لغت عرب.

* دارد در حـاشيه صـفحات ٣ـ)ــکلماتي که عـلامت
متن آمده است.

١٥ آب پاشِنَک٣* آب به يکـديگر پـاشيدن

است و روز اول تابستان را که اين عمل در
آن روز رسم قديم است آب پاشنگ نامند.
١٦ آلتاج* يکي از بازيهاي کودکان است.

١٧ آمّانه (و) آمـانه* انـبان است چـنان کـه

شاعر گويد: امانه را بستم بـر شـانه٬ مـثال
مرد مردانه٬ رفتم آسـياب يک لنگـانه٬ الي

آخر الحکاية.
١٨ اـکبر خورجين (و) اـکبه خورجين* نام

خورجين کـوچکي است. شـايد اصـل آن
«عيبه» باشد.

١٩ آهان* کلمه اثبات است به منزله آري.

٢٠ اهُو* لفظي است که سگ را بدان پـيش

خوانند.
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٢١ انجيل* تحريف انجير است.

٢٢ آسته* تخفيف آهسته است. شاعر گويد:

آسته بيا آسته برو که گربه شاخت نزند.
٢٣ اغُم* چنبر چوبين است که غربال و غير

آن سازند.
٢٤ اُوَحْ آن هم در موضع ضجرت و تـوجع

استعمال مي شود.
٢٥ آلوخورک نام مرغي است کوچک.

٢٦ اوحَدْ برو تحريف آن حدّ برو است٬ يعني

آن طرف.
٢٧ اوُلولو شي ء موهومي است که کودک را به

آن ترسانند و گاه در حيوانات نيز که کودک
از آن مي ترسد مستعمل است.

و آقا محمدعلي کـرمانشاهاني در کـتاب
مقامع الفـضل آورده کـه «اولولو» مـخفف
ابولؤلؤ است که خليفه ثاني را «دَرْدَنه» کرد
و چون عجم در سابق عمري بودند اطفال
خــود را از ابــولؤلؤ مـي ترسانيدند بـلکه
حيوانات بد شکل را به جهت عـداوت بـا
ابولؤلؤ به اين اسم مـي خوانـدند و هـمان
رسم در ميان ايشان تا کنون متداول است.
٢٨ اَنگنِ نام جانوري است سرخ و کوچک و

ـگزنده و نتن الرايحه که در بعضي بلاد آن را
نگ» گويند و «جـوجو» و «سـاس» نـيز «اَ

ـگويند.
ستول ناودان را گويند. ٢٩ اوُ

٣٠ اُوچُرْ تحريف اَبشار است و مـراد کسـي

است که به واسطه رطوبت بـارده مـزاج و
[b ١١] ز دهنش ضعف ماسکه پيوسته آب

فرو ريزد.
٣١ آل چيز کبود خاـکستري رنگ و مطلق دو

رنگ را آل و آله گويند و جن يا غول ماده را
هم «آل» گويند.

٣٢ آبيه نطفه را گويند.

بلُّق شـهري است بـغايت دور بـلکه ٣٣ ارمُ 

محتمل است شهر مـوهومي بـاشد و هـر
ـکس را تهديد مي کنند گويند کاري مي کنم

ـکه تا ارم بلق بروي.
٣٤ اُوُجـار چـوبي است کـه بـه گـردن گـاو

انداخته زمين را بدان شيار کنند.
٣٥ اوُنَستانان تحريف آن است آن.

لورگرک (و) الور گراز نـام ٣٦ اُلوُرَـک (و) اُ

ـگياهي است که بيخ آن مانند ترب است و
آن را مي خورند.

نگ انگوري است که به ريسمان يا غير ٣٧ اُهِ

آن بياويزند تا مويز شود و اصل آن آونگ يا
آوند است.

٣٨ اُوْزان تحريف آويزان است.

٣٩ آلت چـــهار مــعني دارد: اول اســباب

رجوليت را گويند و به اين معني در سـاير
بلاد هم متداول استــ دوم کهنه پارچه که
[ ـ١٢ الف] گيوه ترتيب دهندــ سـيم از آن
چوبهاي ريزه که از آن پنجره سازندــ چهارم
شخص ذليل و ستمکش٬ چـنانکه گـويند
فلان مرا آلت کرده است. من آلت نيستم.
٤٠ اَلوار شاخ درخت و درخت نورس باشد.

٤١ اَلُقْ ماچّو بـازي کـودکان است کـه آن را

«الک دولک» گــويند و ايـن بـازي بـه دو
چوب است کـه بـزرگ آنـها را «مـاچو» و

ـکوچک را «الُق» گويند.
٤٢ اِسْپار شکافتن زمين است با بيل.

٤٣ اِسْپاره چوبي است در وسط بيل کـه در
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وقت کار فرمودن بيل پا بـر آن نـهند. و در
ـکتب لغت فرس ديده شد که سپار آن آهن
باشد که بدان زمين بشکافند و شاعر گفته

در مدح شاه شيخـابواسحق.
برنـد اهل دل از کشتـزار نعمت تو

هزار خرمن بي تخم و گاو و يوغ و سپار
٤٤ آستان (و) استام آلتي است که بدان نان را

از تنور بيرون آرند.
[ ـ١٢ـب] ٤٥ اِشـغال (و) آلِشـغال (و) آتِشـغال

خاـکروبه و ساقط شده را گويند.
٤٦ آقِل خانه را گويند و جاي گاو و گوسفند را

نيز گويند.
ســتفا بــعضي گــويند تــحريف مُ آش   ٤٧

مــاست آبه است. ليکـن مـمکن است کـه
مصطفي باشد به معني برگزيده.
٤٨ اوسار تحريف افسار است.

٤٩ آزُم خاشاـک را گويند و برسقف خانه ريزند.

٥٠ آزمان گوسفند قـوي سـه چـهار سـاله و

مردي قوي را نيز گويند.
٥١ اُوگج گوسفند قوي را گويند.

ستين آستين است. ٥٢ آبِ

٥٣ آبستينک پارچه اي است که وقت پختن

نان بر ساعد بندند.
رَه دانه هايي است که در بـدن عـارض يْ ٥٤ اِ

مي شود و مي خراشد مانند اثر پشه.
٥٥ آرْ ميليچ نوعي از گنجشک است.

٥٦ اَلِجَک بر وزن کپنک دستکش را گويند و

ـگويا اصل ترکي است.
٥٧ آرنج مرفق را گويند و قطعه اي از آستين را

ـکه محاذي مرفق باشد نيز آرنـج گـويند و
اشنيز بر وزن گشنيز هم همين معني است.

٥٨ آوار بر وزن چاپار و اَوار بر وزن انار فرو

ريختن سقف خانه باشد و بـه مـعني زيـر
سقف و ديوار ماندن و اصل آن انبار است.

٥٩ انگورک پنبه زار تاجريزي است.

٦٠ انگورک سگ ميوه روناس است که شبيه

به دانه هاي انگور و بنفش رنگ است و آب
آن جــامه و بـدن را بـنفش نـمايد. عـنب

الثعلب نيز گويند.
٦١ آبدوغ شيره* به معني شيره مخلوط بـا

آب است.
٦٢ اِسکو کندن* سکسکه را گـويند کـه بـه

واسطه گرفتن آب يا طعم در گـلو بـه هـم
مي رسد.

٦٣ آجِلْمَه* چيزي است که مخلوط و مرکب

از شير و ماست و غيره که در مشک شبانان
است.

٦٤ آب دزدک* نام گياهي است.

نَک* نام حيواني است که بر ٦٥ آب صاف کُ

روي آب سير مي کند و گاهي از موضعي به
موضعي پرواز مي کند. گويا از اقسام پشـه

است.
٦٦ اَنِزا* اولادي که با ديگري از يک صلب و

بطن نباشد٬ بلکه صلبي فقط يا بطني فقط
باشد.

٦٧ اُسُلَّسَه* بر وزن عُنق شفه شخص بيکاره

تنبل است.
٦٨ اِنقذه* تحريف اينقدر هست.

٦٩ اَ مبنُوا* خوشه هاي انگوري است که در

خم سرکه اندازند.
٧٠ اَلشِ* تحريف اصلش و به معني اصلاً و

ابداً استعمال مـي شود. گـويند اَلش فـلان
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حرف نزدم يعني اصلاً و ابداً.
٧١ اُردِلان* تنومند بي هنر را گويند.

٧٢ آردِلان* موضعي است از آسيا که آرد در

آن ريخته شود.
٧٣ استيفا* تجربه و امـتحان است و اصـل

معني آن در لغت عرب به انتها رسـاندن و
ـکامل نمودن است.

٧٤ اِنگار* به معني دل بر گرفتن است. گويند

انگــار او را کـردم٬ يـعني دل از تـعلق او
[ ـ١٣ الف] برداشتم.

نگشـتوانـه انگشـتانه است کـه هـنگام ٧٥ اِ

خياطت در انگشت نمايند.
شتک يکي از امراض گلو است. ٧٦ اِنگُ

مبهَ ميوه و غير آن که نرم و پـر آب لُ آب   ٧٧

شده باشد.
٧٨ اُهِشم آويشن است که بـه عـربي سـعتر

ـگويند با سين و در کتب طبي با صاد نـيز
نويسند براي آنکه در تصحيف ماءالسـعتر

مثلاً به ماءالشعير مشتبه نشود.
٧٩ اجين (و) اجـيم سـنقرکردن سـنگ آسـيا

است تا ملايمت آن برود و خشونت پـيدا
شود.

٨٠ اينجا گِلا يعني اينجاها.

حرف الباء
زيهَ جار زدن است و اصل آن بانگ ٨١ بانگِ

زدن است.
٨٢ بلَْعَجو چيزي است که صورت ناخوش و

غريب داشته باشد و اصـل آن بـوالعـجب
بوده.

را گويند و اصل آن بالش است. ٨٣ بالِشم متّکا

ک مار نام جانوري است شبيه بـه ٨٤ بالِشمَ

جُعَل.
٨٥ پقََر سرگين حيوانات را گويند.

٨٦ بِستو نوعي است از ظروف مانند سبو.

٨٧ پستو (و) پيشين صندوقخانه که در پس او

طاق سازند و اطلاق پيشين بر آن به علاقه
تـقابل است. «بـر عکس نـهند نـام زنگـي

ـکافور»
٨٨ پلَْوَه پنبه را گويند.

بَک* طفل صغير و صورت مـنقوش را ٨٩ بَ

ـگويند. مردمک چشم را نيز «ببک» خوانند.
نار* نوعي از کرم است که پـاها دارد و ٩٠ بُ

بسيار چابک و سريع است.
ه* لغت راجي را گويند. در محله ٩١ بُورْبَسِّ

شته و سنگلانک به زبان بوربسّه که لغت پُ
راجي است تکلم مي کنند غالباً و اين لفظ
مرکب است از «بوُرِه» يعني «بيا» و «بَسّه»

يعني برو.
٩٢ پيس* چيزي که نجاست شرعي داشـته

باشد و اصل معني آن در لغت تـرکي هـر
چيز و هر کار بد و ناشايسته است.

٩٣ بَلگ* تحريف برگ است.

٩٤ بَلگه* تحريف برگه که نمونه مال مسروق

باشد٬ و نيز پارچه هاي زردالو و شفتالو که
خشکانيده باشند.

٩٥ پارس* ميخي است آهنين کـه در وقت

هيزم شکستن به کار برند.
٩٦ پارچ* ظرفي مسـين است کـه در قـديم

معمول بوده و اـکنون بسيار کم است.
جرّ نوعي از استخوان است که الياف آن ٩٧ بِ

به کثرت تخلخل و تجاويف نرم است و آن
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را مــي ـ خـايند و ر ـ و ـ غـنش را مـي مکند.
[ ـ١٣ب]

رْعاقلِي نام موضعي است در کوه. ٩٨ بَ

٩٩ پلاسيَده گل يا گياه يا غير آن که پژمرده و

مانند پلاس شده باشد.
ـبوُت نـام طـايفه اي است يـا نـام ١٠٠ بـُنْ کِ

شخصي بوده.
١٠١ پتِّ دهان و پوزه را گويند.

ختان تحريف بـهتان است و بـه جـاي ١٠٢ بُ

ختان» هم استعمال مي شود که معني آن «اُ
در حرف الف ذـکر شد.

١٠٣ بيخ ته ديگ را گويند يعني بقيه طعامي که

در تک ديگ برشته شده.
نکِلاچ ناني که از بقاياي خـمير کـه بـه ١٠٤ بُ

اطراف طشت متفرق است ترتيب دهند و
چون ناهموار و غالباً صاحب تـقعيرات و
تـحديبات است صـورت مـجدّر را بـه آن

مانند کنند.
يوان استقبال گوسفند و غيره را که از رمه ١٠٥ پِ

و گله جدا نموده به خانه آمده.
١٠٦ باغِتا به معني باغهاست.

١٠٧ بان تحريف بام است.

١٠٨ بانْگِلان اصل آن سنگي باشد که چون بام

خانه را به گل اندود کنند آن سنگ را بر آن
بغلطانند تا اندود محکم شود و آن سنگ را
در نواحي ري «بام غلطان» گويند. ليکن در
ممالک محروسه آن سنگ حال مـتداول
نيست بلکه شخص سطبر نخراشيده را بـه
اين اسم مي خوانند و اصـل «ـگـلانيدن» و
«ـگــليدن» بــه لغت ايشــان غـلطانيدن و

غلطيدن است.

١٠٩ باباجاروُ* کسي که مقهور و مطيع اولاد و

عيال خود باشد.
١١٠ پرتانه* کلام غير مرتبط و هذيان و بيهوده

است.
١١١ پزاره* آرايش را گويند. فـلان خـود پـزار

است يعني خودآراي.
١١٢ پنيرک* گياهي است که بذر آن را «تخم

[ ـ١٤الف] خبازي» گويند.
ردوز ريسمان موئين است که جـوال و ١١٣ بَ

اطراف آن را به آن دوزند.
١١٤ پشم اندر شازده چيز بي قاعده و غيرمنظم

و شخص مهمل و سفيه را گويند.
١١٥ پِشگ قرعه زدن و نوعي است از سبد که

انگور را بدان حمل و نقل کنند.
١١٦ پِشگِل پشک و فضله حيوانات را گويند.

١١٧ پُوَه پود را گويند و تار را «تانه» گويند.

١١٨ بيل خُوَه بيلي را گويند که سـر آن پـهن

باشد.
نقار چنگال وناخن گرفتن است. نگول (و) پِ ١١٩ پِ

پُقال خاشاـک را گويند. و ١٢٠ پَشم

١٢١ پين نوعي از شکافتن و شيار زمين.

١٢٢ پيله پلک چشم و غلاف نخود را گويند و

لقب شخصي است.
١٢٣ پُوجار (و) پوزار کفش است و اصـل آن

پاافزار است.
١٢٤ پـيارُو نـفخ و بـادي است کـه در شکـم

عارض مي شود و بواسطه بادي مـتعفن از
دهن خارج مي شود.

[ ـ١٤ب] ١٢٥ پاخُوَه اطراف خرمن را گويند.

چُرِن کسي را گويند که از پاچه ازار ١٢٦ پاچهَ 

خود بول کند.
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رِندَه (و) پـاوِرِنده تـحريف پـابرهنه ١٢٧ پـابِ

است.
١٢٨ بُواتِ کينه به معني خارپشت است.

چُـولک (و) پَـتلهَ ١٢٩ پَــتلْهَ دوُغَک (و) پَـتلهَ 

وِ شيل (و) بُـلغور بـه دوغ انـواع آش
است.

طاق به معني برهنه است و استعمال آن ١٣٠ بَ

منحصر در دو لفظ است. يکي سر بطاق که
به مـعني سـربرهنه است و ديگـري کـون
بطاق که به معني کـون بـرهنه است. و در
غير اين دو مـوضع لفـظ بـطاق اسـتعمال

نمي شود.
١٣١ بابا قدرت شـخص کـوتاه و کـوچک را

ـگويند.
١٣٢ بِ ريچه دريچه را گويند.

١٣٣ بُوبّوُ هدهد است.

١٣٤ بيرين بر وزن شيرين موي و پشم گوسفند

را چيدن است که نيز به معني رخنه آمـده
است. گويند درز و بـيرين خـانه را گـرفتم

يعني رخنه ها را مسدود کردم.
خک آن است که سرانگشت به زير ١٣٥ بخُ بُ

بغل ديگري فرو برند به قسمي که موجب
خنده و ضعف شود.

١٣٦ پاوِلا پامال کردن است.

١٣٧ باباعمو شوهر مادرست.

دُزد دزد کامل است. گويا اصل آن «بلد ١٣٨ بلَهَ 

دزد» باشد.
پُـرت نـام شـهري است. اصـل آن ١٣٩ پِـتلِ 

پطرزبورغ است.
١٤٠ بيل چاقي يکي از بازيهاي کودکان است

ـکه با سنگ ريزه مي نمايند.

١٤١ پي به معني دفعه است. گويند يک پي و

اين پي و آن پي٬ يـعني يک دفـعه و ايـن
دفعه و آن دفعه.

ستا کنيم يعني ١٤٢ پِستا نوبت گذاشتن است. پِ

سـتاي مـن است يـعني نوبت بگذاريـم. پِ
نوبت من است.
توُ پوسيده رپِ ١٤٣ پِ

١٤٤ پِرپي چوبي است که ديـوانگـان و سگ

ديوانه گرفتگان را از زير آن مي گذرانند.
ند و بار تکمه و بندهاي جامه است. ١٤٥ بَ

١٤٦ بذر روغن بذرک را گويند.

قچَه سوُ تحريف بقچه ساي يا بقچه سوده ١٤٧ بُ

است. لباس را گويند کـه بـدون اسـتعمال
زياد در بقچه سوده و کهنه شده است.

١٤٨ پيشْت لفظي است که براي راندن و دور

ـکردن گربه گويند و گاه به حذف «تـا» نـيز
استعمال کنند. شاعر گويد:
ـگربه نبود پـيشش کـنم

مرغک نبود کيشش کنم
١٤٩ بابا بيا نام مرغي است که نغمه او به وزن

اين کلمه است.
١٥٠ پُک تخفيف پتک است و بيشتر در پتک

حلاجان استعمال مي شود.
١٥١ پُرْچُک چيزي است مانند نوار که مخلوط

از ابريشم و گلابتون مي بافند و آن را «سم
[ ـ١٥آلف] آهو» نيز خوانند.

١٥٢ پُرْشُک پارچه هاي خمير است که در آش

اماج ريزند و آن آش را «آش پرشک» نامند.
رْشُکَکْ تگرک ريزه است که نزديک عيد ١٥٣ پُ

نوروز همي بارد.
چِن شخص گرسنه فـقيري کـه تـه ١٥٤ پُورَّه 
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سفره ديگران را مي خورد.
١٥٥ بِکّوُ امر است از کوبيدن. اصل آن «بکوب»

است.
١٥٦ بوي و بَرَنگ تحريف بوي و رنگ است.

ـگويند از فلان بوي و برنگي نيست يـعني
ديده نمي شود.

١٥٧ بانگي به باغي زدن کنايه از سهل کردن و

مختصر انگاشتن کار است.
١٥٨ پيرَـک گزري است کـه بـراي پـيران پـنير

تراش نمايند.
١٥٩ پير دست يا پا که از توقف زياد در آب و

حمام پوست آن به هم کشيده شود.
لْ رفتن نشسته راه رفتن طفل است که ١٦٠ پِ

هنوز به راه رفتن متعارف قادر نشده است.
پَشت تـهيه ديـدن و خـدمت و و ١٦١ پَشت

زحـــمت در کــاري خــطير است. مــثل
مهمانيهاي بزرگ عمومي.

١٦٢ باغ باغو صوت کبوتر و پر و بال مرغي که

اطفال با آن بازي کنند.
١٦٣ بنده علي کسي که به اصرار گدائي کند و

در يکي از بـازيهاي کـودکان گـويند «ـگـاو
ـگوساله٬ بنده علي»

١٦٤ بيشه مرتضي علي باغ را گـويند در مـقام

قســم چــنانکه گــويي بــه ايــن بــيشه
مرتضي علي فلان کار نکردم.

خْوَر شخص پرخوار را گويند. ١٦٥ بَ

١٦٦ پُوت کردن پف کردن است.

حرف التاء

١٦٧ تَ ندَْه تخمه آلو و غيره را گويند. اـگر شيرين

خُوَشک» و اـگر تلخ باشد «تنده باشد «تَندْهَ 

تل»٬ و اـگر متوسط باشد «ميخوش» گويند.
ندوُر تنور را گويند٬ و پارچه که در وقت ١٦٨ تِ

پــختن نـان بـر اطـراف تـنور مـالند آن را
«تندورمال» خوانند.

١٦٩ توُرَشا چوب بزرگ عموماً و چوب دست

درويشان خصوصاً مثل منتشا.
رَنِگ طفلي کـه جـز زيـاد تِرِن (و) تِ ١٧٠ تَ پهّ 

خوردن و ريستن چيزي نداند.
١٧١ تَ پَّه سرگين گاو و زمين مرتفع را گويند.

١٧٢ تَ وْرَـک نام موضعي است در کوه که از آنجا

آب مي جوشد و گويا اصل آن تنورک است.
چنانکه سابقاً گذشت.

١٧٣ توليسيدِن* خشکـيدن و تـرکيدن لب و

پوست دست و غيره است.
١٧٤ تحْر* ادات تشبيه است. گويند تحر تـو

مي نويسم يعني مانند تو و به معني وضع و
شکل باشد. خـوب تـحري نـوشته يـعني

١ـ)ــتحريف «طور» بايد باشد.

خوب شکلي و شايد اصل آن طرح١ باشد.
١٧٥ تقليت* تحريف تقليد و تـغليط هـر دو

آمده است.
١٧٦ تَ مارْزو* اصل آن با طاء مؤلف و تحريف

طعام آرزو است. کسي را گويند که گرسنه
چشم و اـکول باشد.

١٧٧ تپه کُوان* نام بازي کودکان است. اصل آن

تپه کـوبان است بـه مـعني فـرق کسـي را
ـکوبيدن چه تپه در ترکي به معني فرق سر

است و کوبان مأخوذ است از کوفتن.
١٧٨ تُپْ* قــطعه مـرکب از پـنبه و کـهنه يـا

ريسمان است که کودکان با آن بازي کنند و



 واژه نامه بوربسّه ١٧

«تپُ بازي» گويند٬ و از آن نوعي ديگرست
سِبوُ» خوانند و بر دهـان کـوزه و ـکه «تپُ 
سبو نهند. و قسم ديگرست که بر سـوراخ

[ ـ١٥ب] تنور گذارند و «تُپْ تندور» نامند.
١٧٩ تناستن به معني توانستن است.

١٨٠ توُرکهَ دانه انگور و قطره آب و دانه هاي

بثورات بدني را گويند.
١٨١ تاپّوُ ظرفي است از گل بسيار عـظيم کـه

جاي آرد و غله است.
١٨٢ تَ ــوْرَستان مـطبخ را گـويند و اصـل آن

تنورستان است.
١٨٣ تَ خدِله جسم يک پارچه بزرگ را گويند.

١٨٤ تِ نگيرِه (و) تِ نگيرک ديگ کوچک که از

ـگل باشد. معرب آن طنجير است. ابونصر
ـگويد:

«اثفيه ديگ پايه و طنجير پاتله»
١٨٥ تَ بقََه از امراض گوسفندان است.

١٨٦ تيک خار را گويند.

١٨٧ تيکه پاره را گويند و تيکهـتيکه يعني قطعه

قطعه.
ه را گويند که از اسباب آتشبازي راقَّه طرََقّ ١٨٨ تِ

است و چاشني تفنگ را هم گويند.
يّار يعني اندازه و بـه قـاعده و يکـي از ١٨٩ تِ

ادوات تشبيه و مانند کردن است. چنانکه
ـگويند فلان «تِياّر خرس» است و «تيار گراز»

مي ماند.
١٩٠ تُمّان ازار و شلوار را گويند.

١٩١ تِشگ شراره آتش است.

١٩٢ تَ غَرَه ظرفي است از خزف.

١٩٣ تَ کهَ بز نر است.

١٩٤ تانهَ تار را گويند. چـنانچه پـود را «پـوه»

ـگويند و سابقاً ذـکر شد.
١٩٥ تا به جاي «يا» استعمال مي شود چنانکه

ـگويند فلان را ديدي تا بهمان را.
١٩٦ تِگَرسْ تگرگ را گويند.

تماج آش رشته است. ١٩٧ تُ

١٩٨ تُوال مطلق آش است.

١٩٩ تاچَه جوال است.

رز آب انگـور است کـه بـراي سـرکه ـيَ ٢٠٠ تِ

ـگذارند.
٢٠١ تُولي چيتَک گردو و بـادام را گـويند کـه

پوست سبز آن جدا و ساقط شود زيرا کـه
«تول» در لغت ايشان به معني پوست بادام

و گردو و پسته و امثال آن است.
٢٠٢ تول پوست لبوبات است کما ذـکرنا آنفا٬ً و

ـگاهي بر پوست تخم مرغ و پرده روي زخم
نيز اطلاق شود.

٢٠٣ تُ وشگک بزغاله و بره که در اولين سـال

حمل برـدارد.
٢٠٤ تَ نْگلُهَ حباب را گويند.

٢٠٥ تَ لّ تخفيف تلخ است.

٢٠٦ تَ لُّ تُل از اسماء اصوات است و حکايت

صوت جوشيدن است چنانکه گويند ديگ
«تلّ ـتلُ » مي جوشد.

٢٠٧ تخته سوري صفحه اي است که معلمان

به جـداول و نـقوش و چـند شـعر زيـنت
نموده زماني که اطفال شروع به خواندن و
ياد گرفتن سوره حمد مي نمايند آن صفحه
را نــزد خــانواده طـفل فـرستاده اخـاذي

مي کنند.
٢٠٨ توسي بر وزن فوري گلِ کش کوچک است

ـکه آن را کفه و کپه گويند.
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٢٠٩ توتَ ک چيزي است که از گل يا ني و غير

آن ساخته مي نوازند.
٢١٠ تون حيدري نام حمام٬ ولي مـخصوص

است به مورد قسـم. گـويند بـه ايـن تـون
حيدري قسم است.

٢١١ توله بچه سگ٬ و نـيز نـام ظـرفي است

سفالين کـه کـرباس را بـراي گـازري در آن
ـگذارده با اشنان و غيره مي جوشانند. شاعر

فرموده:

امير ـگـوزيد ـ و ـ در ـ رفت توله ـ جوشيد ـ و ـ سررفت

٢١٢ تَ مُر (و) تَ مُرچي تحريف تيمور و از اعلام

است. شاعر گفته:
تمرچي و تمرچي نه اسب دارد نه قمچي
٢١٣ تاقچِنهَ (و) طاقچنه صفه اي است که در

دو طرف شادروان خانه مي سازند.
٢١٤ تُکْ نوک هر چيز و منقار طيور است.

اثقال به کار برند. ٢١٥ تَ رَم اهرم است که در جرّ

٢١٦ تُ نبيده (و) ورتُ نبيده خمير يا غير آن که

رسيده و به بالا آمده باشد.

حرف الثاء

٢١٧ ثـمرقند درخــتي است کـه آن را کـبوده

[ ـ١٦ب] خوانند در بعضي بلاد

حرف الجيم

لاسَکْ بــر وزن ابـن بـابک (و) ٢١٨ جــنجِ

جِ نجک بر وزن خشتک چيز کم و مختصر
را گويند.

٢١٩ چُ رينه آبشار است.

١ـ)ــيک کلمه ناخوانا٢٢٠ چُرّيدن ريختن آب و امـثال آن است٬ و

فرو افتادن چشم از موضع خود...١ و فرو
ريختن شکم را نيز گويند. در مـقام نـفرين
ـگويند شکمش بچُرّد٬ و شخص اـکـول يـا
ـگرسنه چشـم را گـويند شکـمش چـريده

است.
٢٢١ چِ زديک گوشت و دنبه است کـه بـريان

شده باشد.
٢٢٢ چائيلهَ بر وزن آدينه جانوري است سخت

جان که مرغان را گرفته مي خورد و به هيچ
صدمه و ضربتي هلاـک نخواهد شـد جـز
آنکه چوب يا سنگي بر پوزه اش واقع شود.

٢٢٣ چالوُ فارسي صاروج است.

٢٢٤ چاق ماق چخماق است.

چَک چرخ پنبه است که پنبه دانه را از ٢٢٥ چخَ 

آن جدا سازد.
٢٢٦ چاقماقي گربه اي را گويند که خطوط سياه

داشته باشد مانند ببر.
٢٢٧ چان چرخ خرمن کوبي است.

٢٢٨ چُردان مثانه را گويند.

٢٢٩ چُرپاش (و) چرپاشُنه بوّال و شـاشو را

ـگويند.
٢٣٠ جوزعلي شخصي بوده که خر مـعروفي

داشته است مثل بغله ابي دلامه. هر کسي
را به درشتي اندام و کوچکي دانش وصف

نمايند گويند «نره خر جوزعلي» است.
٢٣١ چُسِنهَ نوعي است از جُعَل.

٢٣٢ چَ نبل تحريف چنبر است.

٢٣٣ چَخْمور چوفغفور کسي که چشمش تنگ

يا احول يا مُرمدّ باشد.
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٢٣٤ جيکک چو شيشِک تنگ چشم را گويند.

٢٣٥ چراغ پا چراغدان چوبين را گويند. لفـظ

صحيحي است.
٢٣٦ چَک و چيل بر وزن سر و تيغ تراشه و

ريزه هيزم را گويند.
٢٣٧ چقر راهي که از برف گذرد.

٢٣٨ چُقُلي بديهاي کوچک را نزد بزرگ گفتن٬

و اين دو لفظ در ساير ممالک هم متداول
است.

٢٣٩ جاجاقلو نام دره اي است از کوه مملکت

محروسه .
٢٤٠ جعده تحريف جاده است.

٢٤١ چالهَ ميچدَرَه (و) چاله ميش دره تـخفيف

چال مليچ دره٬ و نام صـحرايـي است کـه
ـگنجشک زياد داشته٬ چه مليچ و ميليچ به

معني گنجشک است.
٢٤٢ چِلمِرد چوبي است که شـبها در پس در

استوار کنند براي استحکام و محفوظ بودن
از دزد. گويا اصل آن چهل مرد بوده يعني به
قوت چهل نفر برابر است و گاهي شخص
ـکوتاه و حقير را به آن تشبيه نموده چلمرد

خوانند.
٢٤٣ چشمک انداختن* آن است که براي دفع

چشم زخـم گـلوله اي از سـرب را در آتش
سرگين آب کرده پس از سرد شدن پارچه اي
از آن بـر اطـفال آويـزند و آن را چشـمک

خوانند.
٢٤٤ چولا* بينائي است و هميشه بعد از چشم

واقع شود گويند «چشم و چولا» ندارم.
٢٤٥ چيدن* به معني بافتن است ولي استعمال

آن در جوراب و دستکش است فقط. ساير
١ـ)ــگيوه چيني هم هست.

اشيا را بافتن گويند.١
٢٤٦ جيفه* تحريف جيوه است کـه سـيماب

باشد.
٢٤٧ جِديم* اصل آن جديد است. هـرگاه بـا

قديم استعمال شود قدِيم و جِـديم گـويند
غالباً.

٢٤٨ چاشه (و) چواشه* وارونه است.

٢٤٩ چَپّال* تحريف چپ بـال٬ کسـي است.

ـکارها را با دست چپ کند.
خُس* تــخفيف چــاله خسب٬ ٢٥٠ چــالهَ 

شخصي جبان و بيدل را گويند. کنايه از آن
است که در هنگام جنگ و فتنه در زمـين

پست خفته خود را از نظرها پنهان کند.
٢٥١ جخدُ بلا (و) جخد و بلا* کاري که به

دشواري انجام يابد گويند جخد و بلا اين
ـکلاه بر سرم رفت٬ يا اين کمر را بستم. اصل

آن جهد و بلا است.
٢٥٢ چاله چاله* نوعي از بازي کودکان است.

٢٥٣ چاله پيغمبر* لفظي است که در هـمين

بازي به او قسم ياد کرده گويند حقّ چـاله
پيغمبر من آمدن تو به در.

٢٥٤ چاله سر* نوعي از انگور است.

٢٥٥ چُلّ* لقب است.

٢٥٦ چَـنَل* جـوزقي کـه پـنبه آن را بـرآورده

باشند.
٢٥٧ چاش* بر وزن فـاش و چـوش بـر وزن

قوس لفـظي است کـه چـهارپا را بـه آن از
رفتن باز دارند.

٢٥٨ جوق (و) جوب* به معني جوي است.
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[ ـ١٧الف] ٢٥٩ چوق* تحريف چوب است.

چُر لفظ تملک است. هرگاه ٢٦٠ چُر (و) چُر

ـکودکان چيزي را به دست آرند و اين لفظ را
بگــويند مـقصودشان تـصاحب آن است.
ـگـاهي گـويند «چُـرمال شـاه» چـنانچه در
ولايات ديگر هم «چورحلال» مي گويند.

٢٦١ چوُل آش و غير آن را گويند اـگر از حـدّ

مخصوص خود روان تر و مايعتر باشد.
٢٦٢ چَوَل بر وزن دغل تحريف «چوله» است

ـکه به معني خميده و کج است.
٢٦٣ چَنده (و) چنديدن لرزه و لرزيدن

٢٦٤ چُقُنَک آدمي ضعيف بي دست و پا.

٢٦٥ جزغالهَ گوشت و حيوان نيم سـوخته و

ـکسي که پژمرده و زبون شده باشد.
٢٦٦ چُستک نوعي از پاي افزار است.

٢٦٧ جِزجِزَـک چوب و غير آن که سوزانده در

آب فرو برند.
٢٦٨ جِرجِرک جانوري است که آن را سوسک

خوانند و صوت او را جرجره گويند. شاعر
ـگويد: وقتي که جرجره مستانت بي٬ فکـر

زمستانت نبي
٢٦٩ جِرْجِرُو شخص پرگوي

٢٧٠ چِلهّ چوبي است که ريسـمان پشـمين و

موئين بدان بافند. شاعر گويد:
ـکاري بکن بابات مي کرد

چلّه مي ريشت قبات مي کرد
٢٧١ جوريدن جسـتجو کـردن بـدن و لبـاس

است براي گرفتن شپش و نيز برنج و غيره
را جستن و پاـک کردن.

٢٧٢ جان به معني تن است. جانم کبود شد و

جانش مي خارد يعني تنم و تنش.

٢٧٣ چاپانه پشته قنات است.

٢٧٤ چمن در قيچي چيزي که کج و معوج و

از استقامت دور باشد.
٢٧٥ چانه زدن (و) چانه کوبيدن پر حرف زدن

يا مطلق سخن گفتن است.
٢٧٦ چَست حيواني که با کسي رام باشد.

١ـ)ــکذا در اصل با سين

٢٧٧ چَستهَ خور١ کسـي کـه از جـايي اتـفاقاً

بهره ور شده و منِ بعد هم به طمع خام آنجا
رود.

٢٧٨ چليک آهن خشکه و تحريف چريک هم

هست که قشون غير منظم باشد.
٢٧٩ جار جمعيت را گويند.

حرف الحاء
ناتک چيز اندک را گويند. گويا وجه ٢٨٠ حَسَ

مناسبت آن است که مردم از مال خود چيز
مــختصري را بـراي صـدقات و حسـنات

مي دهند.
٢٨١ حَلق تـحريف «عـلک» است کـه مـضغ

مي نمايند.
٢٨٢ حُلُّق پا زدن به نشستگاه است کـه آن را

اُردنگ خوانند.
ـکه نام شـخصي است و کـليه رَّ ٢٨٣ حاجي هُ

اشخاص سبک مقدار و تنک عـقل را نـيز
ـگويند.

٢٨٤ حَلقَْه روُ رشته اي است محکم از روده و

پي که زه کمان حلاجان و غير آن سازند.
٢٨٥ حلوا حَوْجي نوعي از حلوا است.

٢٨٦ حَرَش چيزي که فـاسد شـده و هـميشه
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حرام استعمال شود. گويند فلان طـعام يـا
غير آن را حرام و حرش نمود يعني بطوري
فاسد کرد که انتفاع از آن حـرام و مـوجب
حَرَج است. پس توان دانست که اصل آن

حرج بوده.
٢٨٧ حشا کردن انکار کـردن است. اصـل آن

حاشا بوده. قال ابن مالک و قيل حـاش و
حشا لکن ندر.

٢٨٨ حلا تخفيف حالا است يعني الۤان.

[ ـ١٧ب] ٢٨٩ حَيْوُالله تحريف حبيب الله است.

حرف الخاء
٢٩٠ خَلهَ شور به وزن کفه دوز چوبي است که

قصّاران در وقت گازري جامه و کـرباس را
بدان کوبند.

لينه به وزن دو نيمه راه آب را گويند. ٢٩١ خُ

٢٩٢ خَسْوَل (و) خَسْفَل به وزن اسفل سرگين

اسب و استر و الاغ را گويند.
٢٩٣ خِساريده افسرده و يخ بسته را گويند.

٢٩٤ خرميليچ نـوعي از گـنجشگ است کـه

درشت و قـوي بـاشد٬ چـه خـر بـزرگ و
درشت را گويند. چنانکه بط بزرگ را که قاز

باشد خربط گويند. کما قال المولوي:
خربطي ناـگاه از خر خـانه اي
سر برون آورد چون طعّانه اي

اـگر چه در اين بيت معني ديگر مراد است.
٢٩٥ خَرسَپَت سبد بزرگ را گويند.

٢٩٦ خُسِنَک بسيار خـراب و پست شـونده را

ـگويند.
٢٩٧ خُلِشک خيو و آب دهان است.

٢٩٨ خاـگينه خايه ريز را گويند.

٢٩٩ خُرْم رتيلا است.

٣٠٠ خُجاز به معني شرم و عار است چنانچه

ـگويند خجارم مي آيد يعني عارم يا شـرمم
مي آيد.

٣٠١ خاطر جَعَم بر وزن صاحب کرم تحريف

خاطر جمع است.
٣٠٢ خالوصه نام مردي بوده است.

٣٠٣ خاصِه زا برادر يا خواهر صلبي و بـطني

است.
٣٠٤ خَرُـک خدا نام جـانورکي است کـه او را

خرخاـکي مي گويند.
٣٠٥ خَــزْم چــيزي است سـبز رنگ٬ مـانند

ـگيسوي بلند. در نهرها توليد مي شود.
٣٠٦ خَرْـکلوچ نام گياهي است.

٣٠٧ خَلَچّ به تشديد لغتي است در خلج. شاعر

ـگفته:
خَلَچّ ...٬ پاشنه در٬ روده گو٬ خَسْوَل خر

٣٠٨ خَوالهَ نخي را به ديگري پـيوستن است

بطوري مخصوص.
٣٠٩ خُروُسَک لهاة را گويند که زبان کـوچک

باشد.
٣١٠ خِرخِره کرکره است که حلقوم گويند.

٣١١ خِبُو زني که شويش زنـي ديگـر داشـته

باشد. هر يک از آنها خبوي ديگري هستند
و به عربي ضرّاء خوانند.

٣١٢ خَرّيدَن خراب شدن و فرود آمدن ديوار

است.
٣١٣ خائه ماسک تحريف خايه آماسک٬ نـام

جانوري است که در بيضه انساني فرو رود
و موجب ورم گردد.

٣١٤ خُسْ مـخفف خُسب از مـاده خسـبيدن
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است٬ و زمين شن را نيز گويند و به عربي
رمل خوانند.

٣١٥ خانهَ حجره اي که تنظيف وگچ کاري نشده

باشد و تنور داشته باشد. و اـگـر گـچ کاري
شده و درها و نجاري به وضع شـهرستان
دارد آن را اطاق خوانـند. چـون ايـن فـرق
خاصه اصطلاح آنجا بود در اين کتاب ياد

ـکرديم.
٣١٦ خُوار تحريف خواهر است.

٣١٧ خار به معني آسان٬ چنانکه «نـاخار» بـه

معني دشوار است.
٣١٨ خاـکِ دَخْوَل کسي که در پي روزي نرود و

ـکاهل باشد.
خُسُم نيز به همين مـعني کـاهل و ٣١٩ خُرمُ 

است. اصل آن خورم و خسبم بوده است.
توُ روي شير است که بسته شود و در ٣٢٠ خامَ

بعضي بلاد خامه گويند.
نصََب در لسان افسانهـگويان به معني ٣٢١ خالهَ 

جعل است چـنانکه گـويد: «خـاله نَـصَب
تنبان قصََب کنااچي». کلمه آخرين از لغت

راجي است يعني کجا مي روي.
٣٢٢ خاـکِلان گردآلود و زمين پرخاـک.

٣٢٣ خَسْت آش يا غير آن که غليظ باشد.

٣٢٤ خَرکَ جوزقي را گويند که دو پـر داشـته

باشد. برخلاف غالب که چهار يا سـه پـره
دارند و با آن نـوعي از گـروبندي مـعمول

است مثل جناغ شکستن در ساير بلاد.
٣٢٥ خود ديدن همت کردن است. گويند خود

نمي بينم٬ يعني همت نمي کنم.
٣٢٦ خر دندان نوعي از گندم است که دانه هاي

درشت دارد.

٣٢٧ خوُشاردن (و) خوشار فشردن و فشـار

[ ـ١٨ الف] است.

حرف الدال
٣٢٨ ديزِندان به مـعني ديگ پـايه و مـخفف

ديگ زندان است.
٣٢٩ ديم روي و رخساره را گويند.

٣٣٠ ديماشگون تحريف ديم بـاشگون است

يعني وارونه. چه «ديم» بـه مـعني روي و
«باشگون» باژگونه است.

٣٣١ ديمارو نيز به معني وارونه است.

٣٣٢ دره پي مانان نام مکاني است و اصل آن دره

پي امامان است و در آنجا جاي پاي بسياري
بر روي سنگ نمايان است. تفصيل وسرّ آن
را سابقاً بيان نموديم. حاجت اعاده نيست.
ريعا نـام کـتابي است. از يـارب بسـي ٣٣٣ دَ

بزرگتر و از باز به طرف چمن کوچکتر.
٣٣٤ دِسغاله داس را گويند که بـدان عـلف و

ـگندم و غيره را دروند.
٣٣٥ دارکونهَ سر تير را گويند که از ديوار خانه

بيرون مانده باشد.
شَک شک کننده است و بـد گـمان و ٣٣٦ دمُ 

انديشناـک شده.
٣٣٧ ديسيگه ريسمان پنبه اي را گويند.

٣٣٨ دِيهَـگاه (و) ديگهـگاه نام کـوهي است و

اصل آن ديدگاه است.
٣٣٩ دوغي گوسفندي که بچه آورده باشد يـا

حامل باشد. و ضدّ آن را «قسر» گويند.
٣٤٠ دست بلُُورَه آن است که دست را به زمين

مالند براي تفحص گم شـده در تـاريکي و
نحو آن.



 واژه نامه بوربسّه ٢٣

٣٤١ دوبيليچ بادام يا هسته دو مغز را گويند.

٣٤٢ دارتُک نام مرغي است که درختان را بـا

منقار سوراخ مي کند.
٣٤٣ دنبه بليچه سر دنبه گوسفند است که آن را

دنبه کوچک نيز گويند.
٣٤٤ دوُس اعضا يا لباس که به شيره و امثال آن

آلوده باشد.
٣٤٥ دوُبُر بز نري است که در دو سالگي بيضه

او را کوبيده باشند.
٣٤٦ دولاب طاقچه را گويند و اـگر در داشـته

باشد دولاب دردار گويند.
٣٤٧ دوُسِنک کسي که بسيار مبرم و چسبنده

باشد.
٣٤٨ ديريغ نام بازي دختران است.

٣٤٩ دِستار دست آس است.

٣٥٠ دانه شدن (و) دانه داشتن آن است کــه

نخود يا استخوان يا سـنجد و نـحو آن در
حلقوم اطفال بماند و کسي که آن را علاج

مي کند دانه بردار گويند.
٣٥١ دِک چاـک دهان است.

٣٥٢ دَرَجا فرياد رسيدن است. شاعر گويد در

مناجات:
قـل هــو الله رجـا نام بزرگ هـمه جـا
ما را ازين غـم درجـا يا فرجي يـا فـرجـا

٣٥٣ دُلاغ* چاقشور زنان را گويند.

٣٥٤ دوواشکو* عمارت دو مرتبه را گويند.

٣٥٥ دانَک* گندمي کـه در آب مـي جوشانند

براي بلغور کردن.
٣٥٦ دائوُل* درخت تاـک که بر درخت ديگري

بالا رفته و عظيم و بلند شده باشد.
٣٥٧ دپلک (يا) دِلَک* به معني تضرع و دخيل

شدن است. گويند التماس و دپلک کرد تا
فلان کار فيصل يافت.

٣٥٨ دِلّاده* حرف ايجاب و اثبات بـه مـعني

آري است با قدري تأـکيد.
٣٥٩ دوُل* چيزي است که در صاروج ريزند و

آن را «لوئي» نامند و در بعضي بلاد «ـگوش
ـکَ رـکنُ » خوانند.

ه* گرسنه چشم و پرخوار و گداـطبع ٣٦٠ دَلَچَّ

را گويند.
٣٦١ دشمان تحريف دشنام است.

٣٦٢ دوازده* يکي از اوزان است که يک سير

و ربع سير باشد. اصل آن دوازده درم و نيم
بوده. چه دو سير و نيم را بيست و پـنج و
پنج سـير را پـنجاه گـويند و ده سـير را در

اصفهان صد درم خوانند.
٣٦٣ دنـدان شـمردن* آن است کـه سگ بـه

شخص طعام خورنده نگاه کند. گـويند در
آن حين دندان آن شـخص را مـي شمارد و
اـگـر چـيزي از طـعام نـزد وي نـيفکند آن

شخص خواهد مردن.
س گيري* پارچه کهنه ٣٦٤ دِسْ گيرَـک (يا) دِ

ـکه با آن ديگ يا ظرف ديگر را از کنار آتش
بــــردارنـــد و دست نســوزد. اصــل آن

دست گيرک است.
٣٦٥ دارِ عُمَر* گياهي است پـرخـار از قـبيل

مغيلان و قتاد.
٣٦٦ دادم بر دوز (و) دادبر دوز* بـه مـعني

افسوس و داد و بيداد است.

حرف الراء
٣٦٧ رواس ريواج را گويند.
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٣٦٨ رومزار قبرستان را گويند.

٣٦٩ رجب نام قبيله اي است.

٣٧٠ روزه خورک حمامي کسي که روزه را در

خفا افطار و ابطال نمايد.
٣٧١ رَشْ بزُي را گويند که از سياهي و سرخي

مرکب و ابلق باشد. و نـيز بـوي سـوختن
پشم را گويند.

٣٧٢ رِيَز آبي که مالک آن براي بودن عاشورا يا

ساير ايام مـصيبت تـصرف نکـند. گـويند
امروز قـتل فـلان امـام است و آب را رِيَـز

ـکرده اند.
نْگ دهنه قنات و نهر آن را گويند و در ٣٧٣ رُهِ

بعضي بلاد «ارهنج» نامند.
٣٧٤ روُشْنا تحريف روشناس به معني شناسا

است و هـميشه رديـف آشـنا واقـع شـود
ـگويند «آشنا و روشنا» هستيم.

٣٧٥ روباه ديمزار کسي را گويند که بي نهايت

حيله باز باشد.
٣٧٦ روُسـتا فـارسي زبـان را گـويند چـنانکه

هميشه آن را مقابل و نقيض خلج استعمال
نمايند و اصـل مـعني آن ده و سـاـکـن ده

است.
٣٧٧ ريچال افسانه گفتن و نوعي از مربا است

مرکب از کدو و دوشاب.
تِکاندن* آن است که جـامه را در رخت   ٣٧٨

تنور گرم بيفشانند تا شـپشهاي آن در آتش
ريزد.

٣٧٩ رگ عشا شکستن* آن است که هرگاه ميل

شام نباشد يا شام را پيش از مغرب خورده
باشند يک دو لقمه پس از... نـمايند بـراي

 ١ـ)ــنقطه چينها جاي ساييده شده چند کلمه است.
[ ـ١٨ب] استحباب...١

حرف الزاء
٣٨٠ زَپِّه شکم بزرگ و بسيارخوار را گويند.

٣٨١ زيق پال لاغر و ضعيف حال است. شايد

اصل آن ضيق البال بوده يا ضَيّق بال يعني
دل تنگ.

٣٨٢ زوُ امتداد صوت و نفس و در بازي کودکان

معمول است.
٣٨٣ زُل آتش و ســتاره درخشـنده را گـويند.

شخص چيره و جري و جسور را نيز «زُل»
خوانند.

٣٨٤ زِنگي بدَِرا نام گـياهي است کـه در آش

سرکه ريزند و بعضي آن را بومادران نامند.
٣٨٥ زِج بــينوي تــرش است کـه بـه تـرکي

قراقروت خوانند. اقرع را نيز گويند.
٣٨٦ زِل صمغ درختان را گويند.

٣٨٧ زرورق طلق را گويند.

٣٨٨ زِرا زَبَـدي کـه بـر روي دوغ تـازه پـديد

مي شود.
٣٨٩ زيل صداي باريک و تيز را گويند.

٣٩٠ زوُلهَ نام گياهي مخصوص که براي مواشي

ذخيره نمايند.
٣٩١ زَردِيه زرده تخم مرغ است.

٣٩٢ زرديه به کون نکشـيده بـچه انسـان يـا

حيواني که زرد و ضعيف و ناز مي باشد.
٣٩٣ زَراپَسند نوعي از سيب است. اصـل آن

زهراپسند بود.
٣٩٤ زنبور شاهي زنبور سرخ درشت را گويند.

٣٩٥ زَوْر بر وزن فوق تحريف زِبر است که به

معني خشن باشد.
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٣٩٦ زوريکي کاري که به زور و دشواري باشد.

٣٩٧ زرنيق تحريف زرنيخ است و آن را سنگ

برنده نيز خوانند.
٣٩٨ زنجفيل زنجبيل است.

٣٩٩ زُرُدْ گندم مکّه است که زرّت خوانند.

٤٠٠ زردَ مـبو کسـي کـه زرد رنگ و ضـعيف

باشد.
٤٠١ زرّابه تحريف زرافه است که بـه فـارسي

شتر گاو پلنگ گويند کما في القاموس.
٤٠٢ زار زدن شــايسته بـودن است چـنانکه

ـگويند اين فرش براي اطاق من زار مي زند

١ـ)ــدر تــهران عکس آن است وقــتي مـي گويند ايـن
 لباس بر تن فلاني زار مي زند يعني تناسب ندارد.

يعني شايسته تر از اين ممکن نيست.١

حرف السين
٤٠٣ سوسالنگ آنچه از انگور و سيب پس از

خوردن باقي ماند از قـبيل چـوب خـوشه
انگور و اجزاي داخلي سـيب کـه خـورده

نمي شود.
٤٠٤ سَپَت سبد است.

٤٠٥ سُنْدلا (و) سُندُلان کم خرد و سبک مايه

است.
عُمَر هر چـيز گـران و نـاهموار و ٤٠٦ سِندِْله 

بي قاعده که در غير موقع واقع شود عموماً
و سنگ عـظيمي است در دامـنه ديـدگاه

خصوصاً.
فرردان يعني سفره آرددان٬ نطعي باشد ٤٠٧ سُ

از چرم که آرد در آن ريـزند و پـارچـه هاي
خمير را که براي نان پختن مهيا مي شود بر

آن بچينند.
٤٠٨ سِــيزان طـاقي مـخصوص است کـه از

خشت بنا نمايند.

٤٠٩ سِرکو هاون سنگي است.

٤١٠ سُوتال گندم و نخود يـا سـاير حـبوبات

است که سبز وتازه رس آن را برشته نمايند٬
و نيز کشک تازه که به کلي خشک نشـده

«سوتال» گويند.
٤١١ ساطول ساطور است.

٤١٢ سولاخ سوراخ است.

٤١٣ سَنگَل سرگين و فضلاتي است که با موي

و پشم اسافل انسان يا حيوان بر هم چسبد.
٤١٤ سُغالهَ خزف است.

٤١٥ سُقُلمَه مشت زدن به وضعي مخصوص

است.
٤١٦ سَوال «ـکلش» را گويند که پس از درويدن

غـله بـر زمـين بـاقي مـاند و آن مکـان را
«سَوالهَ زار» گويند.

٤١٧ سِلفْ* تفاله و دُرد هر چيز را گويند.

٤١٨ سُلفه* تحريف سرفه است.

٤١٩ سرتاـکـون* سـرنگون است و در بـازي

ـکودکان نيز گـفته مـي شود چـنانکه بـيضه
ماـکيان را در دست پنهان کـرده مـي پرسند
«سرتاـکون» يعني سر است يا ته. زيـرا کـه
«تا» دريـن لغت بـه مـعني «يـا» اسـتعمال

مي شود چنانکه گذشت.
٤٢٠ سانجو* بر وزن کامجو مرضي است در

چهارپايان.
٤٢١ سَوان* تحريف سوهان است که چيزي را

بر آن سايند و نام حلوائي مخصوص است.
٤٢٢ سمرقند* درختي است که در بعضي بلاد

ـکبوده خوانند و شايد با ثاء مثلثه باشد اـگر
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چه ثمر و ميوه اي ندارد٬ والعلم عندالله.
٤٢٣ سنگ زِنه* دوائي است مرکب از روغن

بزرک و آهک و تخم مرغ و سنگ مسحوق
ـکه ظرف سـفالين را چـون بشکـنند بـا آن

اصلاح نمايند.
٤٢٤ سَلَّه* پارچه اي از چرم که بر کوزه دوشاب

يا روغن اندازند. لباس چرکين را هم به آن
تشبيه کرده سلّه گويند.[ ـ١٩ الف]

٤٢٥ سُونَک چيزي است که از گل ساخته در

آن آتش پف نمايند.
تهَ نام يکي از بازيهاي کودکان است. ٤٢٦ سابِ

٤٢٧ سَرَه سرگين گاو و غـيره است کـه آن را

قطعه بـزرگي سـاخته مـي خشکانند بـراي
سوختن.

٤٢٨ سُک آب دوغ.

٤٢٩ سنگ دوغک سنگ مخصوصي است که

اطفال پنير و کشک را بر آن سحق نـموده
بنوشند.

٤٣٠ سيله لانجين سيني لعابي که بـر ظـرف

سفالين و کاشي زنند.
٤٣١ ساز دهل را گويند.

٤٣٢ سَرْمِلاقي تـحريف است. اصـل آن سـر

معلّقي است و کـنايه از نـمازي است کـه
بي طمأنينه باشد.

ـرگين دان ظـرفي است کـه از سـرگين ٤٣٣ سِ

سازند و در آن سرگين ريزند.
٤٣٤ سيبهَ ديواري که مابين بامها حائل باشد.

٤٣٥ سيباله سيب خشک شده.

٤٣٦ سرب چِره نوعي از رفو کردن است.

٤٣٧ سوُ* نورچشم و نور چراغ و غير آن است

و به معني سوراخ سوزن نيز آمده و «سـو

ـکردن» نخ کردن سوزن است.
٤٣٨ سُوْ* بر وزن «جو» تيز کردن چاقو و غير

آن است و به معني خصلت که در طايفه اي
بـاشد از روي نـژاد. چـنانکه گـويند فـلان
بخيل است٬ پدرش هم بخيل بوده٬ «سو»

هستند.
٤٣٩ سُکِره* کسي که آب از بيني او آيد.

٤٤٠ ساـک* سقف دهان است.

٤٤١ سَتّ* بــه مــعني سـير است و بـا هـم

استعمال شوند. گويند «سَتّ و سير» شدم
و شايد تحريف سخت باشد.

٤٤٢ سِرّ* دست يا بدني که از سرما يا صدمه

ديگر بي حس شده باشد.
رمه دان عُمَر* گياهي است که بر سر آن ٤٤٣ سُ

خوشه سياه به شکل شاه توت مي رويد.
٤٤٤ سَرْماـکون* کسي که از سرما عاجز باشد.

٤٤٥ ساقه* هواي صاف بي ابر را گويند.

٤٤٦ سوج (و) سيج تحريف شپش است.

حرف الشين
٤٤٧ شُغاتَ ک افسانه و قصه دروغ را گويند.

نور طعامي که شب در تنور مانده و ٤٤٨ شوْتِ

پخته و در صبح خورده مي شود.
٤٤٩ شوُنک چوبي است که به آن در را بندند.

٤٥٠ شيرينک نام گياهي است.

ـک شپ پره است. ٤٥١ شپارَّ

٤٥٢ شِنگ نام گياهي است و خيارچنبر را نيز

ـگويند.
٤٥٣ شِـندِْرمَعو چـيز عـجيب و مـضحک و

اسقاط را گويند.
نقَْدَه يعني فلان قدر. ٤٥٤ شُلُ
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٤٥٥ شکم دريده شاه نشين اطاق است.

٤٥٦ شکم شکافته اسفرزه است.

٤٥٧ شُرَه پارچه کهنه را گويند.

٤٥٨ شُرَه بستنه پـارچـه اي کـه در آن چـيزي

پيچيده و بسته باشند.
٤٥٩ شبدرمار شبدر خودروي که در کنار نهرها

رويد.
٤٦٠ شمُش بندي است که بـه جـامه دوخـته

باشند.
٤٦١ شيرازه (و) شيرازيه زني که فرزندان پي

در پي آورد و هيچ يک تلف نشوند و بـه
حدّ رشد رسند.

٤٦٢ شَباش نثار کردن پول يا شيريني است بر

سر داماد و در هنگام نثار «شباش شباش»
همي خوانند. اصل آن شاباش يا شادباش

است.
٤٦٣ شراب نام قـريه اي و اصـل آن شـهراب

است.
٤٦٤ شربانو تخفيف شهربانو است.

٤٦٥ شِرّيدن پاره شدن جامه را گويند.

٤٦٦ شاشه جانوري است که در پشمينه تکوين

شود و آن را فاسد نمايد. سـاير بـلاد آن را
«بيد» گويند.

٤٦٧ شيطانک استخواني است در پاي گوسفند

و ساير حيوانات بـه مـنزله ارسـاغ از پـاي
انسان٬ و نيز پايه چخماق تفنگ را گويند.

٤٦٨ شکم رُوَه* مرض اسهال است.

٤٦٩ شيرکنَْ* گوسفندي که در شيرخـوارگـي

بيضه هاي آن را برآورده باشند.
٤٧٠ شبکور* خفاش است. گـويند اصـل آن

شب گرد بوده است.
٢ـ)ــکلمه اي ناخوانا.١ـ)ــکلمه اي ناخوانا.

٤٧١ شک* ...١ را گويند که در بازي به طرف

شاه يا وزير آمده است.
٤٧٢ شـيرقلاب* شـير آب انـبار و حـمام را

ـگويند.
٤٧٣ شيره ابر* ابر رقيق و متفرق است.

٤٧٤ شِوِج* تحريف شپش است.

٤٧٥ شپشه کردن* شپش کشتن است.

٤٧٦ شــو بــرار (و) شـوخوار ...٢ و خـواهـر

شوهر...١ گويند.

حرف الصاد
نعت عليشاه چيزي است که در ظاهر ٤٧٧ صُ

عجيب و شگـفت نـمايد. (ـگـويند مـردي
شبانه در آسياي تاريکي که مالک يا مباشر
آن عليشاه نام بود وارد شده صداي گردش
آسيا را شنيده از روي تـعجب گـفته است
شب تاريک و چراغ خاموش است و آسيا
مي گردد٬ صنعت عليشاه است). اين مـثل
در ساير ولايات هـم هست ولي صـنعت
ـگـرمان عليشاه ندارد. ترکان نـيز گـويند «دَ

قارابلوخ وه گزر»
٤٧٨ صقده تحريف صدقه است٬ شاعر گويد:

قربانشم حيرانشـم صقده بلا گردانشم

حرف العين
٤٧٩ عَدل غدير آب را گويند.

٤٨٠ عَسَلَک ثوب پشه است که در ميان برگ

درخت صنوبر و نارون توليد آن مي شود.
٤٨١ عبرة النازنين تحريف عبرة الناظرين است.
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٤٨٢ علي الصلوة هنگامه و اغتشاش است.

٤٨٣ عروسِ کوسه جواني که چون زنان آراسته

و با لباس زنان همراه کوسه رقص مي کند و
معني کوسه در حرف کاف گذشت.

وِزوِزاغ پارچه سبز رنگ که بر روي عن   ٤٨٤

آب پيدا شود و آن را در ساير جاها «جـل
وزغ» خوانند.

 ١ـ)ــکلمه اي ناخوانا.

٤٨٥ عنتوس بيک ...١ ناقابل را گويند و در مقام

دشنام گفته مي شود.
٤٨٦ عَلَم موشا تحريف علم موشها است و آن

ـکلاهي است که کودکان بر سر چوب کنند
و گاه باشد که پارچه اي را بر چوب نـصب

نمايند.
٤٨٧ عَرّاب آب جاري تند را گويند.

٤٨٨ عَلوُپَلوُـک آن است که کودکان خاشاـک و

هيزم جمع کرده بسوزانند.
٤٨٩ عرق جوالدوز (و) عرق ميخ طويله دوايي

است موهوم٬ شاعر گويد:
[ ـ١٩ب] هليله و بليله عرق ميخ طويله
٤٩٠ عود و صـليم* تــحريف عـودالصـليب

است.
٤٩١ عَلَفَه* تحريف عرفه است کـه روز نـهم

ذي الحجه و متصل به عيد اضـحي است.
ولي در اصــطلاح ايــن ولايت روز آخـر
حوت را که متصل بـه عـيد نـوروز فـرس

است به اين اسم خوانند.
٤٩٢ عروسان* دو نوع از گل است. اول شقايق

را که لاله نعمان است عروسان گويند. دوم
ـگلي است که شاخ و برگ آن بنفش رنگ و
ـگل آن خوشه اي به شکل صنوبر و بنفش
است و آن را در بـــعضي ولايــات «زلف

عروسان» گـويند. و صـنفي ديگـر از آن را
تاج خروسان خوانند.

٤٩٣ عَلهّ* اظهار ضجرت است شايد اصل آن

٢ـ)ــمحل سائيدگي حروف.

الله بوده...٢ يا تخدير باشد چنانکه فرموده:
الله الله....١ عهد قديم.

تلُم* کسي که به تزوير بخواهد حق ٤٩٤ عَلمَ 

را پامال کند.

حرف الغين
٤٩٥ غِليانه آشيانه طيور است.

٤٩٦ غَرَوْ شبنم منجد شده است. چـنانکه در

هواي سرد وقت صبح ديده مي شود که بر
چوب و سنگ و زمين چيزي برف مـانند
ظاهر است لکن برف نيست٬ بلکه شـبنم
است بواسطه برودت هوا حـالت بـرف را

پيدا کرده است.
٤٩٧ غلاغ کلاغ را گـويند و آن بـر سـه قسـم

است: غلاغ مـطلق٬ غـلاغ گـُرگ و غـلاغ
ـک. چُرَّ

٤٩٨ غلاغ نشين نقطه اعلاي درخت را گويند.

٤٩٩ غوره ماست شير مـخلوط بـه مـاست را

ـگويند. «ـگوره ماست» هم بـه ايـن مـعني
است.

ليفه ني را گويند. ٥٠٠ غُلْفَه (و) غُ

٥٠١ غُليف غلاف هر چيزي است.

٥٠٢ غلبيل تحريف غربال است.

٥٠٣ غُنج کرمي است که درخـتان مـيوه دار را

فاسد نمايد. و در وقت تناسل مـانند کـرم
ابريشم بال برـآورد و بـه صـورت پـروانـه
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ـکوچکي با بالهاي سفيد پرواز نـمايد و در
همان صورت نيز او را «غُنج» خوانند.

حرف الفاء

٥٠٤ فهران (و) فران تخفيف فراهان است.

٥٠٥ فطير ناني که شير در خـمير آن آمـيخته

باشند.
٥٠٦ فال تخمي است که در زير مرغ گذارند تا

تخمي ديگر نهد.
ندْ زدن گول زدن و تـدبير کـردن است ٥٠٧ فَ

عــموماً و چـاره انـديشي در مـصارعت و
ـکشتي گرفتن است خصوصاً.

٥٠٨ فوُت کـردن پـف کـردن آتش و غـير آن

است.
٥٠٩ فِـرتانه حکـايت اصـوات است چـنانکه

ـگويند فرتانه دماغش را گرفت.
٥١٠ فالِچن فالگير است. چـه فـال چـيدن در

اصطلاح آنها فال زدن و فال گرفتن است.
٥١١ في داشتن (يا) في در آوردن آن است که

زمين مثل بعضي چمنها و شولات پر آب
شود که از هر موضع آن اندکي خـاـک بـر
دارند زير آن آب برآيد و اين قسم زمين را

«في زار» گويند.
ساريده تحريف فسرده است. ٥١٢ فِ

حرف القاف

٥١٣ قاشُقُک بچه وزغ است که دست و پايش

برنيامده و به شکل قاشق است.
٥١٤ قِزِلَک نام ميوه اي است که در بعضي بلاد

زال زالک خوانندش. و نوعي ديگر از آن که

پنج گـل سـرخ است و تـرکان آن را «ايت
بُورني» خوانند.

٥١٥ قُچّاق شخص چابک و زورمند.

٥١٦ قِوِيالهَ تنومند. اصل آن قوي يال است.

٥١٧ قاحَم غايب و پنهان را گويند.

٥١٨ قُپْ گونه را گويند. و قپ قِوي کسي کـه

ـگونه اش فربه و پرگوشت باشد. و نيز مقدار
پريِ دهان است چنانکه گويند يک قُپ آب

خوردم.
٥١٩ قيف نوعي از کوزه که در آن شيره ريزند.

٥٢٠ قاش قـطعه اي از هـندوانـه و خـربزه٬ و

ترکيدن لب و زبان و غير آن٬ و دسته دسته
نمودن گله گوسفند چنانکه شاعر فرموده:

«رمه رمه قاش قاش».
ردانَک گردکان يا خزفي کـه سـوراخ رقِ ٥٢١ قِ

ـکرده چوبي از آن گذرانند و چرخ دهند.
٥٢٢ قلم بَ حري شخص ضعيف اندام.

٥٢٣ قُلْفَه سنگ فلاخن است. شاعر گـويد از

زبان گرگ:
نه ازتير ترسم نه از تفنگ

پيرس بسوزدـ قلفه سنگ
٥٢٤ قند* چيز بر هم ريـخته و خـرمن شـده

است.
٥٢٥ قوده* به وزن «نوچه» پشـته اي از گـندم

درويده است.
٥٢٦ قوروچ* اقرع را گويند.

٥٢٧ قوچَک استخوان نرم و به عربي غضروف

خوانندش.
٥٢٨ قوجوقوجودادن* مفاخرت کردن. لباس

و اســباب تـجمل است يـا غـذاي گـوارا
خوردن و ديگري را حسرت دادن و در آن
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هنگام اين بيت را خوانند:
قوجو قوجو زرده قوجو

٥٢٩ قوچ* علاوه بـر مـعني مـعروف سـنگ

مــخصوص است کــه شکســته ســنگ
چخماق از آن بر مي آورند.

٥٣٠ قاپه (و) قپه قطعه اي از صمغ که از درخت

بـرآمـده. شـايد اصـل آن قـبه بـوده است.
[ ـ٢٠الف]

حرف الکاف

ليچ فضله طيور است عموماً. ٥٣١ ـکَ لْ کِ

٥٣٢ ـکَ وَل پوست گوسفند است.

٥٣٣ ـکلُمُْ قفل چوبي است که در را بدان مسدود

سازند و جاي آن را «ـکُلُمدان» و «ـکلندان»
ـگويند.

٥٣٤ ـکوُلهَ طفل سقط شده و ناني که نپخته از

تنور کنده شود و در ميان آتش و خاـکستر
افتد.

٥٣٥ ـگوُلَّه تحريف گلوله است.

٥٣٦ ـگلَهَ ماسَه نام مرضي است. اصل آن گلو

آماس است که خناق و ورم الحلق باشد.
لْ اِ شکينَک در بـازي کـودکان است و ٥٣٧ ـگَ

اصل آن گلوشِکنک است. وجه مـناسبت
ق» گويند هرگاه به آنکه «دُدله» که آن را «اَلُ
بام يا خانه مردم افتد و اطفال که مـترصد
ـگرفتن آن از هوا بودند مأيوس شوند مثل
آن است که آب در گلوي آنها شکسته باشد.
٥٣٨ ـکَ فْشَک سم گوسفند است که بـه کـفش

آدمي مانند کرده انـد. و نـظير آن در تـازي
«خفّ » است که به معني موزه انسان و سم

شتران آمده است.

٥٣٩ ـکفش کفشک نام لعبي از کودکان است.

٥٤٠ ـکافيه اسم زنان است و چون زني بسيار

دختر آورد نام دختري را کـافيه نـهد بـراي
تفأل يعني کفايت کرد و من بعد پسر بزايم.

لْ کنار تنور و کرسي را گويند. ٥٤١ ـکُ

٥٤٢ ـکَ لْ بز بي شاخ را گويند.

٥٤٣ ـگَر شخص اقرع و کل را گويند. و آن بر سه

نوع است: گرليمو وگرقوقو وگردره هندي.
تفسير و تفصيل را اهلش مي دانند.

٥٤٤ ـکُودوُ کدو است.

٥٤٥ ـکودُوَـک گياهي است که در آش ريزند.

٥٤٦ ـکامَک چغاله بادام و غيره است.

٥٤٧ ـکالَک خربزه است و کوچک آن را کالک

زوُزَه خوانند.
٥٤٨ ـکمّلَين قـاذوراتـي کـه بـر سـر بـلندي و

مرزهاي زراعت دفع کرده باشند.
٥٤٩ ـکيسه بارَـک جيب بغل است.

لک دان گنگ و کندزبان٬ و نـام چـوبي ٥٥٠ ـکِ

است که در را به آن بـندند و دنـدانـه هاي
چوبين که از آن آويخته است کِلک گويند.

١ـ)ــدر مــحل پــرسيدم آن را گــزنّ ايي تــلفظ کـردند
(.١.١)

٥٥١ ـکَ رّـک (و) گزَناّني١ دو نوع انگورست.

٥٥٢ ـکَ ل کل خوشي به مـعني قـهر و آشـتي

ممزوج است ميان مردم عموماً و ميان زن
و شــوي خــصوصاً. در امــثال مشـهوره
آنجاست که گويند: «ـکل کل خوشي يا مرگ

مي آورد يا درويشي».
نَک نام جانوري است که در ٥٥٣ ـگوش ماستِ

ـگوش رود.
زْ بوي گوشت و چربي که بسوزد. و نيز ٥٥٤ ـکِ
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شخصي که حقير و زبون شده باشد
ليت تحريف کبريت است. ٥٥٥ ـکَ رْبِ

نده پارچه اي از گل است که مزدور بـه ٥٥٦ ـگُ

دست بنا مي دهد.
٥٥٧ ـکَ شگک نوعي از آش است.

وچيدن خوردن چيزي کـه بـه دنـدان ٥٥٨ ـکلُُ

شکسته شود چون نان خشک و قند.
٥٥٩ ـکرگ* استخوان فرزين است.

٥٦٠ ـکرگم بشگيا* نام شخصي است و معني

اصلي او اين است استخوان رانم شکست.
٥٦١ ـکَ تلي کُوتُول* نام شخص کذائي است.

گلَِک* تگرگ را گويند و نيز گلوله اي ٥٦٢ ـگلِ 

از گل که کودکان به آن بازي کنند.
٥٦٣ ـکاسه سگ* گياهي است که خوردن آن

حسب التجربه تا چند روز جـنون آورد و
ـگلي سفيد منقط دارد. گويا تخم آن بذرالبنج

است.
٥٦٤ ـکون بحَوا* تحريف کون به هوا نوعي از

جُعَل است.
٥٦٥ ـکوسه* نام شخصي است که به ريش پهن

مصنوعي و زنگ و زنجير و دوده خود را
مهيب مي کند و در اوايل بهار در خانه ها و
ـکوچه هارقص مي کند و چيز مي گيرد. غالباً
ايــن شــخص حـمامي است و در قـديم
چوپانان و شبانان اين عمل را مي کرده اند.
٥٦٦ ـکلُوُس* نام دوحه درخت تاـک است.

٥٦٧ ـکولاسه* توله سگ است.

دِندان* کسي که دندانش چرکين و ٥٦٨ ـککهَ 

سياه باشد.
٥٦٩ ـکِ تير* آلتي چوبين است به منزله جوال که

دسته گندم و جو را پس از درويـدن در آن

نهاده به خرمن آورند.
٥٧٠ ـگوشه* آلتي است دهـقانان را کـه بـدان

علف و خاشاـک را از جـاي زراعت جـمع
ـکنند.

٥٧١ ـکُوچِشمان* در مقام دشنام گفته مي شود.

مخفف کورچشمان است.
٥٧٢ ـکلوچ* گردکاني سخت که شکستن و مغز

آن بر آوردن دشوار باشد.
٥٧٣ ـکومه* پشته و خرمن از هر چيز را گويند.

لّار* يک پارچه از خوشه انگور است. ٥٧٤ ـگِ

ندو تاپوي کوچک. ٥٧٥ ـکِ

ندوله* سبدي که مگس نحل را در آن ٥٧٦ ـکِ

[ ـ٢٠ب] ساـکن نمايند.
٥٧٧ ـگيجين* پاشنه در را گويند.

٥٧٨ ـگيليجدان* چينه دان مرغ است.

جِنْ ميوه اي که کرم خورده باشد. رمَ ٥٧٩ ـکِ

جَه* کــرمي است ريــزه کــه در ٥٨٠ ـکِــرْمَ

نشستن گاه کودکان پديد شود. شاعر گويد:
سرش سرگيجه داره کونش کرمجه داره
رْيهَ* زنگاري که بر نان و امثال آن پيدا ٥٨١ ـکِ

شود و آن را فاسد نمايد.
٥٨٢ ـکچل* اقرع را گويند.

٥٨٣ ـکلاچيدن* خاريدن و خراشيدن است.

٥٨٤ ـکلاچه اقرع را گويند که سر خود را همي

خارد. شاعر گويد: «ـکـچل کـچل کـلاچه٬
روغن کله پاچه.»

٥٨٥ ـگوش مَسْدَره* گوش بـزرگ است. چـه

مَسْدِردک در لغت قديم به معني بـزرگ و
ـکوچک بوده اصل آن مهتر و کهتر است.

٥٨٦ ـکُک* مرغي که مـي خواهـد جـوجه بـر

آورد٬ و نيز رنگ پـريده را گـويند چـنانکه
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مريض را گويند رنگش کک شده است٬ و
نيز پنبه اي که او را دود داده گرم کنند و بر

سر زخم نهند.
رْمُ و هاله* بدن چرک شده و چيز فاسد ٥٨٧ ـکِ

شده است.
٥٨٨ ـگيدي گيدي* صوت کسي است که بز يا

بزغاله را به سوي خود همي خواند.
٥٨٩ ـکِلا* زمين شيار شده را خوانند.

٥٩٠ ـکِوَه* کنه اي که در بدن ماـکيان پديد شود.

ردْوُا* تحريف گردباد است. ٥٩١ ـگَ

٥٩٢ ـککيَ* شخص مبرم را گـويند. اصـل آن

«ـکهکي» منسوب به کهک است که قريه اي
است از نواحي بلده قم .

٥٩٣ ـکونل* کسي بي هنر و پرخواب و ديرخيز

باشد.
٥٩٤ ـگلميه سياهي چشم را گويند.

٥٩٥ ـگَشت* شخص بدصورت را خوانند.

٥٩٦ ـکش* کنايه است از يک دفعه جماع چنانکه

ـگويند: «يک کش داد يا يک کش کرد.»
٥٩٧ ـکُورَـک* نام زخمي است از دماميل و نيز

جـوزقي را گـويند کـه بـاز نشـده بـاشد و
دهانش بسته باشد.

٥٩٨ ـکهُن* تخفيف گاوآهن است.

٥٩٩ ـکوريدن* از هم فرو ريختن و افشـاندن

پشم و غير آن است.
٦٠٠ ـکون انداختن* لگد زدن و جفته افکندن

چهارپايان است.
٦٠١ ـکون به کون در کردن* اهمال و مسامحه

در کارها است.
٦٠٢ ـکُرچ* ريشه گياه است و کرچ زدن ريشه

ـکردن است.

حرف اللام
٦٠٣ لا حرف اثبات است به معني آري. حرف

ايجاب به معني آري.
٦٠٤ لانه آشيانه طيور و وحوش است.

٦٠٥ لقمه شدن ثقل و سدّه شدن معده است.

٦٠٦ لُپّ طرف صورت را گويند.

٦٠٧ لَوْشَه لب را گويند.

٦٠٨ لَوْپُشت سنگ پشت.

٦٠٩ لوُـکهَ پنبه غير محلوج.

٦١٠ لقمه برداشـتن (و) لقـمه رد کـردن آن

است که به مالش دست سدّه را رفع نمايند.
٦١١ لمَْ تخم مرغي که پوستش نرم باشد و بـه

دست گذاشتن فرو رود.
٦١٢ لم دادن تکيه دادن است.

مبهَ سرين را گـويند و بـه عـربي عـجز ٦١٣ لُ

ـگويند.
٦١٤ لايه پنبه محلوج است.

٦١٥ لش تن مرده را گويند و گاه باشد بدن زنده

را نيز گويند٬ چنانکه لش او سنگين است
يعني تن و بدنش ثقيل است.

٦١٦ لَمْسَ چـوبهاي بـاريک نـرم را گـويند. و

انساني را که در راه رفـتن از چپ و راست
متمايل و متحرک باشد.

٦١٧ ليلاج کسي که زياد قمار بـازد. اصـل آن

لجلاج است. نام مردي بوده.
٦١٨ لاسـرخ تـحريف راسـخت٬ نـام دوائـي

است.
٦١٩ لاس گل زيادي تک حوض و نهر را گويند.

٦٢٠ لالا خلج را گويند و اصـل مـعني آن در

لغت خلجي به مـعني بـرادر است. شـاعر
ـگويد:
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خلج را مي گويي لالا پاش را مي گذارد بالا
٦٢١ لقََد تحريف لگد است.

٦٢٢ لقد کردن تحريف و به معني لگـدکوبان

است عـموماً و پـاي کـوبيدن کـودکان در
خواب خصوصاً.

٦٢٣ لائين* پوست بز است عموماً و قطعه اي

از آن که رسـن دار آب داده بـر يـوغ بـندند
هنگام شيار خصوصاً.

٦٢٤ ليجار* به معني ريچال است در حرف را

ـگذشت.
٦٢٥ لولنِگ* لولئين است.

نگي لنگي* بازي اطفال است که بر سر ٦٢٦ لِ

يک پا جست و خيز مي کنند.

حرف الميم
نگيا نام مهره اي است کوچک که آن را ٦٢٧ مُوزَ

منجوق گويند.
٦٢٨ مُوره تحريف مهره است.

٦٢٩ ماله بدن چرکين و چيز فاسد شده را گويند

و هميشه بـعد از کـرم اسـتعمال مـي شود
ـگويند «ـکرم و ماله» شـده٬ يـعني فـاسد و

چرکين.
٦٣٠ ماماسُوساله جعل است.

ـک جانوري است پرنده شبيه جُعَل ٦٣١ ماماقُرَّ

رنگ سبز طاوسي دارد.
لْ آمدن ـطالب شدن مادهـگاو است فحل را. ٦٣٢ مَ

٦٣٣ مامازَرا سوسمار است.

٦٣٤ ماوِلان نوعي از انگور.

٦٣٥ مَعُووَـک بيدمشک و چيزي شبيه بـه آن

است که از ساير بيدها ظاهر مي شود.
٦٣٦ مِوانه شاخ تاـک را گويند.

حْفَره (و) محوَرَه جعبه اي که چرم بر آن ٦٣٧ مَ

ـکشيده باشند.
نکه آهن کوبيده ٦٣٨ مِ جري جعبه اي که بر آن تُ

باشند.
حَلقْي تحريف معلقي و به معني کبوتر ٦٣٩ مَ

بازيگر است.
نْداب آب ايستاده را گويند. شايد همان ٦٤٠ مَ

مرداب است که اهل گيلان مي گويند.
٦٤١ ماشتهَ نوعي از جاجيم است.

٦٤٢ مُشتهَ آهني پتک مانند است که کفشگران

دارند.
٦٤٣ مِکّوُ مکوک جولاهان است و نام يکي از

اوزان است که معادل دو سير و نيم است.
٦٤٤ ماقير سيه چرده را گويند.

حَشرُه کسي که لباس و مويش آشفته و ٦٤٥ مَ

خودش سست عنصر باشد.
٦٤٦ ماپاره تخفيف ماه پاره است ولي در مقام

فحش استعمال مي شود.
٦٤٧ منجلوس (و) منجلاس نـوعي از گـياه

است که مي سوزانند.
٦٤٨ ماسوله تحريف ماسوره نام آلتي است در

چرخ پنبه ريسي٬ و معني ديگر هم دارد که
شرح آن درين کتاب نگنجد٬ چنانکه شاعر

ـگويد:
موسُ ماسوله مي کرد بچّکش ناله مي کرد

٦٤٩ مورچانه مورچه

٦٥٠ مورچانه عُمَري مورچه بزرگ که پاهاي

بلند دارد.
٦٥١ مليچه گنجشک را گويند.

عُمَري نيز گـنجشک مـخصوص ٦٥٢ مليچهُ 

است.
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٦٥٣ مُ طبخت مطبخ است.

اي کفش لنگه (و) مرباي گوز غلاغ دو ٦٥٤ مربّ

نوع از مربيات موهومه است.
ــحْندُسين٬ مَ ــــحَندسَن٬ْ ٦٥٥ مَــــحَندَْلي مَ

قي: تــحريف تَ ــحَنْ مَ ــــحندابــراهــيم٬ مَ
محمدعلي و محمدحسن و محمدحسين

و محمدابراهيم و محمدتقي است.
رداله سنگ مردار سنگ است. ٦٥٦ مُ

٦٥٧ ماتي تي* ماه و ستارگان را گويند. شـاعر

 ١ـ)ــسائيدگي يکي دو کلمه در نسخه.

ـگفته: ماتي تي....١
٦٥٨ مُغاتي کسي که به مرض خـروج مـقعده

مبتلا باشد.
٦٥٩ مهو بر وزن جـلو عـلفي است کـه آن را

سوس گويند. رب السوس و اصل السوس
از آن است.

٦٦٠ ملََقْ تحريف ملخ است.

يْلان دلخـوشي و عـيش است. گـويند ٦٦١ مَ

امروز ميلان تست يـعني مـيدان و مـجال
عشرت و نوبت...١

حرف النون

٦٦٢ نره پلک شپش بزرگ را گويند.

٦٦٣ نُمانهَ چنبري است که از گل يـا سـرگين

ساخته بر بالاي تنور گذارند.
٦٦٤ نوُرْـک مرغ يک ساله.

٦٦٥ نوبَر ماده گاو دوساله.

٦٦٦ نقره تحريف نقاره.

٦٦٧ نان کوشتک گياهي است.

٦٦٨ نان پنيرک گياهي که آن را خباّزي گويند.

٦٦٩ نانَکْ تـخته اي کـه از سـرگين پـرداخـته

خشکانند براي سوختن.

٦٧٠ نَشْت انسان يا حيوان کند و تـنبل و نـيز

تراوش آب را گـويند٬ چـنانکه گـويند آب
نشت کرده است يعني تراويده است.

٦٧١ نـان بسـتن بـه مـعني نـان پـختن است

[ ـ٢١ـالف]
يهَ چوبي که ميخي از آهن بر آن نـصب ٦٧٢ نِ

ـکرده چارپايان را بدان مي رانند.
٦٧٣ نابنده (و) ناونده چيزي است به شکـل

متکاي کوچک که خمير را بر آن پهن کرده
بر تنور چسبانند.

٦٧٤ نان قرُصه نان لواش است.

٦٧٥ نودان مـخفف نـاودان است٬ و يکـي از

دندانهاي حيوانات را نيز گويند.
مِدْـگهُ شخص لجوج است. اصل آن در ٦٧٦ نَ

لغت راجي يعني «نـميشود» و «نـخواهـد
شدن».

٦٧٧ نازّه بر وزن ماده گوشت بي اسـتخوان و

چربي را گويند.
٦٧٨ ناقلا کار دشوار و انسان يا حيوان قوي و

محيل را گويند.
٦٧٩ ني ني گهواره چرمين است.

٦٨٠ نِرو به وزن «ـگرو» چوبي بلند است بدان

ـگردکان يا ميوه از درخت فرو ريزند. شايد
اصل آن نيرو بوده به معني قوت و توانائي.
٦٨١ نامهَ لقبي است که براي مذمت کسي براي

او وضع کنند. اين کلمه مرکب است از نام
و هاي تشبيه چون دسته و پايه و چشمه و

دهنه و گردنه و پشته و غير آن.
٦٨٢ نِشگ (و) نِشگک حب کوچک از علک و
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غير آن است.
٦٨٣ نِدي بدي نوکيسه و تازه به نعمتي رسيده

را گويند. اصل آن نديد و بديد است. شاعر
ـگويد:

ندي بدي چيزي داشت ـگلهّرا ديد پابرداشت
٦٨٤ نُونُو جامه نيکوي تازه بـر بـدن کـودکان

پوشند.
٦٨٥ ناني کسي که گرسنه چشم و در اخذ لقمه

نان کوشد.
٦٨٦ نان تلهّ کسي که در خدمت کردن به نـان

فقط قناعت کند و شهريه نخواهد.
٦٨٧ نِساخانه موضعي که آفتاب بـر آن نـتابد

بواسطه حايلي مانند کوه يا ديوار.

حرف الواو

٦٨٨ وِيانَک بچه شپش است.

٦٨٩ ويَره پرده روي معده گوسفند و غيره است

ـکه مانند غَربال حلقه حلقه ديده مي شود و
اشخاص مجدّر را از باب تشبيه به اين نام

خوانند.
٦٩٠ وُرِسّران آدم گيج و بي شعور است.

ـنگ چـيزي است کـه مـي نوازنـد ٦٩١ واغْسِ

صداي صفيري از آن شنيده مي شود.
٦٩٢ ورسُرّيدن از حدّ خود تجاوز کردن است.

٦٩٣ ورسرّيده کسي که از گليم خود پاي برون

نهد.
٦٩٤ ويج پاروي بزرگ را گويند.

٦٩٥ وِچان به معني مهلت يافتن از کاري است.

براي رفع خستگي. گـويند فـلان شـخص
«وچان گرفت» يـعني قـدري از کـار خـود

دست کشيد.

٦٩٦ ويدا چاق کردن به معني فتنه بر پا کردن

است.
٦٩٧ وِزْوِزاغ وزغ است.

٦٩٨ وَرَنگش کرُپه و تأخير افتاده است.

ئيدن لگدکوب کردن است. ٦٩٩ ولّا

٧٠٠ وُـگ آب دهان است.

٧٠١ وُـگن* کسي که آب از دهانش فرو ريزد.

٧٠٢ واره دادن شــير گــوسفند و گـاو را بـه

يکديگر قرض دادن است. عشوه کـردن را
نيز گويند.

٧٠٣ ويش گينه کسي را با ناخن و سرانگشت

ـگرفتن است و اصل آن نيشگون است.
٧٠٤ وال بـزرگ و پـهن است چـنانکه گـويند

«دماغ وال» يعني بيني پهن.
٧٠٥ وال گوشه گياهي که برگ پهن دارد.

٧٠٦ وِلا پراـکنده

١ـ)ــکلمه ولوم است نه ولرم. تصور غلط چاپي نرود.

٧٠٧ وُلوُم نيم گرم.١

٧٠٨ وِک کليه گوسفند و غير آن است.

٧٠٩ ورنداز* اصل آن «برانداز» است به معني

نظر انداخـتن در چـيزي بـراي امـتحان و
مقايسه با ديگري.

٧١٠ وَرگو* مجري آب است در کشت وزرع.

٧١١ ورگوبر گـردانـيدن* کـنايه از آب دادن

است چنانکه اـگر کسي آب خـورد گـويند
ورگو را به اين طرف برگردان٬ يعني مـا را

سيراب کن.
٧١٢ وافْت* يعني برکنده شده و انفصال يافته.

٧١٣ واروُـک* بثورات بدن است.

٧١٤ واروک خورک* جانوري است شبيه به
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ملخ که مي گويند اـگـر آن بـثورات بـدن را
بخورد ديگر بيرون نمي آيد.

٧١٥ وِجْ کردن* قرعه زدن با انگشتان دست.

٧١٦ ورشان* نوعي از بازي به جُل است.

٧١٧ وِش* پنبه اي که از چرخ بـيرون آمـده و

هنوز حلاجي نشده.
نگُ واز* شخص گيج و پريشان خيال و ٧١٨ وِلِ

مطلق پريشان.
يده* برجسته و بيرون آمده. ٧١٩ وَرْقلّ

٧٢٠ وِ شيل* آشي که ترشي و کشک و ماست

در آن نباشد.
٧٢١ وزار* شاخ و برگ تازه که از تاـک مي برند

و آن را مي خورند.
٧٢٢ وياله* ريسماني است که مـنطقه وار بـر

چرخ غزّالان بسته يک طرف آن را به دوک
متصل نمايند.

٧٢٣ وَرْسوُزه* مرضي که موجب عطش مفرط

است.
وَرْجي* برجستن است. اصل آن ٧٢٤ وَرْجي 

برجه برجه بوده.
مالاقا* «بر مـال آقـا» بـوده است. بـه ٧٢٥ وَرْ

معني فرار است. گويند ورمـالاقا را دم داد
يعني فرار را پيش گرفت.

٧٢٦ وروزان جست و خيز کردن.

٧٢٧ ورا بــه مـعني داخـل و مـخلوط است.

چنانچه به هم ور کردن ممزوج کردن است
و نيز به معني تابع و کـوچک تر را گـويند

چون «وَراوجار» و غيره.
٧٢٨ وِزْم نام درختي است.

٧٢٩ وَزْمَه باد باد ملايمي که مناسب خرمن باد

دادن است. اصل آن شايد «وزنه» باشد چه

وزم تحريف وزن آمده.

حرف الهاء

بُردن به مـعني حـيران شـدن است ٧٣٠ هُور

چنانکه گويند «هورم برد» يعني مات شدم.
٧٣١ هـولي الاغ يک سـاله است. و اصـل آن

حولي به حاء حطي و لغت عربي است.
يهَ زميني که شخم کرده و آب داده باشند ٧٣٢ هِ

و هنوز کاشته نشده.
ـکهَ کسي که کمرش باز و بند شلوار و رَّ ٧٣٣ هُ

آستينش سست باشد.
٧٣٤ همِروُدَ لوُ لک نوعي است از امرود.

بلُُق به معني آرم بلق است در حرف ٧٣٥ هارمُ 

الف گذشت.
٧٣٦ هيَْ کن امرست از هي کـردن بـه مـعني

شتاب نمودن و در سواره و پـياده هـر دو
استعمال مي شود.

٧٣٧ هن کـن مـخصوص سـواره است يـعني

مرکب خود را بران و بشتاب.
لّارَـک خُلرَ را گويند که يکي از حبوبات ٧٣٨ هُ

است.
٧٣٩ هِرّي لفظي است که به آن کسي را برانند

از روي حقارت.
٧٤٠ هــان جــواب نــدا است کســي را کـه

مي خوانند مي گويد هان٬ و گاه براي اثبات
استعمال مي شود به معني آري.

رّيدن دريدن و تهي شدن مشک و امثال ٧٤١ هُ

آن است. کســي کــه اـکـول و عـجول در
يده است. خوردن باشد گويند مگر شکمت هُرّ
٧٤٢ هم پاچه دونفر که زن آنها دو خواهر باشند.

٧٤٣ هوُي حرف ندا است و در جواب ندا نيز
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استعمال شود. غالباً در تکلم زنان٬ چنانکه
[ ـ٢١ب] زنـي هـمسايه خـود را صـدا زده
ـگويد عمّه هوُي٬ در جواب نيز گويند هوي.
٧٤٤ همَ وِجْ قرعه زدن با انگشتان است.

حرف الياء

٧٤٥ يي بر وزن پي به معني يک است٬ چنانچه

ـگويند «يي دحوه» يعني يک دفـعه و گـاه
باشد که ياء ثاني را در حرف مابعد ادغـام
نموده گويند «يدّحوه» و «يپّوُل» يعني يک

دفعه و يک پول.
٧٤٦ يو به وزن جو چوبي است که وقت شيار

برـگردن گاو نهند و اصل آن يوغ است.
٧٤٧ يلَمُْ سريشم است.

٧٤٨ يازده کِلاچ آن است که شخص اقرع بـا

تمام ده انگشت هر دو دست٬ سر خود را
بــخارد. پس از آن بــا ســبابّه مــواضــع
مخصوصه سر را کـه زخـم و جـوش دارد

سخت بخارد.
ري لفظي است که سگ را به آن برانند و ٧٤٩ يِ

دور کنند.
٧٥٠ يسير تحريف اسير است.

٧٥١ يوف گفتن تـرک کـردن و قـطع نـظر از

چيزي کردن است.
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 فهرست الفبايي واژه ها

آب پاشِنَک ١٥
آب دزدک ٦٤

آبدوغ شيره ٦١
آبريز ١٢

ستين ٥٢ آبِ
آبستينک ٥٣

نَک ٦٥ آب صاف کُ
مبهَ ٧٧ لُ آب 

آبيه ٣٢
آتِشغال ٤٥
آجِلْمَه ٦٣
آردِلان ٧٢
آرْ ميليچ ٥٥

آرنج ٥٧
آزُم ٤٩

آزمان ٥٠
آستان ٤٤
آسته ٢٢

آشخور ٧
ستفا ٤٧ مُ آش 

آقِل ٤٦
آل ٣١

آلت ٣٩
آلتاج ١٦

آلِشغال ٤٥
آلماتهــ ايلوارَه ٥

آلُمان ٦
آلوخورک ٢٥
جنِک ٤ کُ آَله 

آلياني ١
آماّنه ١٧
آمانه ١٧
آوار ٥٨
آهان ١٩
آيزَلهَ ٣
اجيم ٧٩
اجين ٧٩

اَحْ ١٤
اِخُتان ١٠
ارُتته ٨

اُردِلان ٧١
بلُّق ٣٣ ارمُ 

ننهَ ٩ ارْ
اُرِنهَ ٩

اسب گير ١٣
اِسْپار ٤٢
اِسْپاره ٤٣
استام ٤٤
استيفا ٧٣

اِسکو کندن ٦٢
اُسُلَّسَه ٦٧
اِشغال ٤٥

اغُم ٢٣
اـکبر خورجين ١٨
اـکبه خورجين ١٨

اَلِجَک ٥٦
اَلشِ ٧٠

اَلُقْ ماچّو ٤١
اَلوار ٤٠

اُلوُرَـک ٣٦
الور گراز ٣٦
لورگرک ٣٦ اُ

اَ مبنُوا ٦٩
انجيل ٢١

اَنِزا ٦٦
اِنقذه ٦٨
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اِنگار ٧٤
شتک ٧٦ اِنگُ
نگشتوانه ٧٥ اِ

اَنگنِ ٢٨
انگورک پنبه زار ٥٩
انگورک سگ ٦٠

اُوُجار ٣٤
اُوچُرْ ٣٠
اُوَحْ ٢٤

اوحَدْ برو ٢٦
اُوْزان ٣٨
اوسار ٤٨

ستول ٢٩ اوُ
اُوگج ٥١
اولئک ٢
اوُلولو ٢٧

اوُنَستانان ٣٥
اهاي ١١
اُهِشم ٧٨
نگ ٣٧ اُهِ
اهُو ٢٠
رَه ٥٤ يْ اِ

اينجا گِلا ٨٠
بابا بيا ١٤٩

باباجاروُ ١٠٩
باباعمو ١٣٧

بابا قدرت ١٣١
باغ باغو ١٦٢

باغِتا ١٠٦

بالِشم ٨٣
ک مار ٨٤ بالِشمَ

بان ١٠٧
زيهَ ٨١ بانگِ

بانْگِلان ١٠٨
بانگي به باغي زدن ١٥٧

بَک ٨٩ بَ
جرّ ٩٧ بِ

خک ١٣٥ بخُ بُ
ختان ١٠٢ بُ
خْوَر ١٦٥ بَ
بذر ١٤٦

ردوز ١١٣ بَ
رْعاقلِي ٩٨ بَ
بِ ريچه ١٣٢

بِستو ٨٦
طاق ١٣٠ بَ

قچَه سوُ ١٤٧ بُ
بِکّوُ ١٥٥
بلَْعَجو ٨٢

بُلغور به دوغ ١٢٩
بَلگ ٩٣
بَلگه ٩٤

دُزد ١٣٨ بلَهَ 
نار ٩٠ بُ

ند و بار ١٤٥ بَ
بنده علي ١٦٣
بوُت ١٠٠ بنُْ کِ
نکِلاچ ١٠٤ بُ

بُواتِ کينه ١٢٨
بُوبّوُ ١٣٣

ه ٩١ بُورْبَسِّ
بوي و بَرَنگ ١٥٦

بيخ ١٠٣
بيرين ١٣٤

بيشه مرتضي علي ١٦٤
بيل چاقي ١٤٠
بيل خُوَه ١١٨
رِندَه ١٢٧ پابِ

چُرِن ١٢٦ پاچهَ 
پاخُوَه ١٢٥
پارچ ٩٦
پارس ٩٥

پاوِرِنده ١٢٧
پاوِلا ١٣٦
پتِّ ١٠١

پُرت ١٣٩ تلِ  پِ
چُولک ١٢٩ تلهَ  پَ
تلْهَ دوُغَک ١٢٩ پَ
وِ شيل ١٢٩ تلهَ  پَ

توُ ١٤٣ رپِ پِ
پِرپي ١٤٤
پرتانه ١١٠

پُرْچُک ١٥١
پُرْشُک ١٥٢

رْشُکَکْ ١٥٣ پُ
پزاره ١١١
پِستا ١٤٢



٤٠ ضميمه شماره ٥ نامه فرهنگستان

پستو ٨٧
پَشت ١٦١ و پَشت

پِشگ ١١٥
پِشگِل ١١٦

پشم اندر شازده ١١٤
پُقال ١٢٠ و پَشم

پقََر ٨٥
پُک ١٥٠

پلاسيَده ٩٩
لْ رفتن ١٦٠ پِ

پلَْوَه ٨٨
نقار ١١٩ پِ

نگول ١١٩ پِ
پنيرک ١١٢

پُوت کردن ١٦٦
پُوجار ١٢٣

چِن ١٥٤ پُورَّه 
پوزار ١٢٣
پُوَه ١١٧
پي ١٤١

پيارُو ١٢٤
پير ١٥٩

پيرَـک ١٥٨
پيس ٩٢

پيشْت ١٤٨
پيشين ٨٧
پيله ١٢٢
پين ١٢١

يوان ١٠٥ پِ

تا ١٩٥
تاپّوُ ١٨١
تاچَه ١٩٩

تاقچِنهَ ٢١٣
تانهَ ١٩٤
تَ بقََه ١٨٥
تُپْ ١٧٨
تَ پَّه ١٧١

تِرِن ١٧٠ تَ پهّ 
تپه کُوان ١٧٧
تماج ١٩٧ تُ
تحْر ١٧٤

تخته سوري ٢٠٧
تَ خدِله ١٨٣
راقَّه ١٨٨ تِ
تَ رَم ٢١٥

رَنِگ ١٧٠ تِ
تِشگ ١٩١
تَ غَرَه ١٩٢

تقليت ١٧٥
تُکْ ٢١٤
تَ کهَ ١٩٣

تِگَرسْ ١٩٦
تَ لّ ٢٠٥

تَ لُّ تُل ٢٠٦
تَ مارْزو ١٧٦
تُمّان ١٩٠
تَ مُر ٢١٢

تَ مُرچي ٢١٢

تناستن ١٧٩
تُ نبيده ٢١٦
ندوُر ١٦٨ تِ
تَ ندَْه ١٦٧
تَ نْگلُهَ ٢٠٤

تِ نگيرک ١٨٤
تِ نگيرِه ١٨٤
تُوال ١٩٨

توتَ ک ٢٠٩
تَ وْرَستان ١٨٢
توُرَشا ١٦٩
تَ وْرَـک ١٧٢
توُرکهَ ١٨٠
توسي ٢٠٨

تُ وشگک ٢٠٣
تول ٢٠٢
توله ٢١١

تُولي چيتَک ٢٠١
توليسيدِن ١٧٣

تون حيدري ٢١٠
يّار ١٨٩ تِ
رز ٢٠٠ يَ تِ
تيک ١٨٦
تيکه ١٨٧

ثمرقند ٢١٧
جاجاقلو ٢٣٩

جار ٢٧٩
جان ٢٧٢

جخدُ بلا ٢٥١
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جخد و بلا ٢٥١
جِديم ٢٤٧

جِرجِرک ٢٦٨
جِرْجِرُو ٢٦٩
جِزجِزَـک ٢٦٧
جزغالهَ ٢٦٥
جعده ٢٤٠

لاسَکْ ٢١٨ جنجِ
جوب ٢٥٨

جوريدن ٢٧١
جوزعلي ٢٣٠

جوق ٢٥٨
جيفه ٢٤٦

جيکک ٢٣٤
چائيلهَ ٢٢٢
چاپانه ٢٧٣
چاش ٢٥٧
چاشه ٢٤٨

چاق ماق ٢٢٤
چاقماقي ٢٢٦

چالوُ ٢٢٣
چاله چاله ٢٥٢
خُس ٢٥٠ چالهَ 
چاله سر ٢٥٤

چالهَ ميچدَرَه ٢٤١
چاله ميش دره ٢٤١

چاله پيغمبر ٢٥٣
چان ٢٢٧

چانه زدن ٢٧٥

چانه کوبيدن ٢٧٥
چَپّال ٢٤٩

چَک ٢٢٥ چخَ 
چَخْمور ٢٣٣

چُر ٢٦٠
چراغ پا ٢٣٥
چُرپاش ٢٢٩
چرپاشُنه ٢٢٩
چُر ٢٦٠ چُر
چُردان ٢٢٨
چُرّيدن ٢٢٠
چُ رينه ٢١٩

چِ زديک ٢٢١
چَست ٢٧٦
چُستک ٢٦٦

چَستهَ خور ٢٧٧
چُسِنهَ ٢٣١

چشمک انداختن ٢٤٣
چقر ٢٣٧

چُقُلي ٢٣٨
چُقُنَک ٢٦٤

چَک و چيل ٢٣٦
چُلّ ٢٥٥

چِلمِرد ٢٤٢
چِلهّ ٢٧٠

چليک ٢٧٨
چمن در قيچي ٢٧٤

چَ نبل ٢٣٢
چَنده ٢٦٣

چنديدن ٢٦٣
چَنَل ٢٥٦

چواشه ٢٤٨
چوق ٢٥٩
چوُل ٢٦١
چَوَل ٢٦٢
چولا ٢٤٤
چيدن ٢٤٥

ـکه ٢٨٣ رَّ حاجي هُ
حَرَش ٢٨٦

ناتک ٢٨٠ حَسَ
حشا کردن ٢٨٧

حلا ٢٨٨
حَلق ٢٨١
حُلُّق ٢٨٢

حَلقَْه روُ ٢٨٤
حلوا حَوْجي ٢٨٥

حَيْوُالله ٢٨٩
خائه ماسک ٣١٣

خار ٣١٧
خاصِه زا ٣٠٣

خاطر جَعَم ٣٠١
خاـکِ دَخْوَل ٣١٨

خاـکِلان ٣٢٢
خاـگينه ٢٩٨
خالوصه ٣٠٢

نصََب ٣٢١ خالهَ 
توُ ٣٢٠ خامَ
خانهَ ٣١٥
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خِبُو ٣١١
خُجاز ٣٠٠

خِرخِره ٣١٠
خر دندان ٣٢٦
خَرسَپَت ٢٩٥

خَرکَ ٣٢٤
خَرُـک خدا ٣٠٤
خَرْـکلوچ ٣٠٦

خُرْم ٢٩٩
خُسُم ٣١٩ و خُرُم

خرميليچ ٢٩٤
خُروُسَک ٣٠٩
خَرّيدَن ٣١٢

خَزْم ٣٠٥
خُسْ ٣١٤

خِساريده ٢٩٣
خَسْت ٣٢٣
خَسْفَل ٢٩٢
خُسِنَک ٢٩٦
خَسْوَل ٢٩٢
خَلَچّ ٣٠٧

خُلِشک ٢٩٧
خَلهَ شور ٢٩٠

لينه ٢٩١ خُ
خُوار ٣١٦
خَوالهَ ٣٠٨

خود ديدن ٣٢٥
خوشار ٣٢٧

خوُشاردن ٣٢٧

دائوُل ٣٥٦
دادبر دوز ٣٦٦

دادم بر دوز ٣٦٦
دارتُک ٣٤٢
دارِ عُمَر ٣٦٥
دارکونهَ ٣٣٥
دانَک ٣٥٥

دانه داشتن ٣٥٠
دانه شدن ٣٥٠

دپلک ٣٥٧
دَرَجا ٣٥٢

دره پي مانان ٣٣٢
ريعا ٣٣٣ دَ
دِستار ٣٤٩

دست بلُُورَه ٣٤٠
دِسغاله ٣٣٤

دِسْ گيرَـک ٣٦٤
س گيري ٣٦٤ دِ

دشمان ٣٦١
دِک ٣٥١

دِلّاده ٣٥٨
دُلاغ ٣٥٣
ه ٣٦٠ دَلَچَّ
دِلَک ٣٥٧

شَک ٣٣٦ دمُ 
دنبه بليچه ٣٤٣

دندان شمردن ٣٦٣
دوازده ٣٦٢
دوُبُر ٣٤٥

دوبيليچ ٣٤١
دوُس ٣٤٤

دوُسِنک ٣٤٧
دوغي ٣٣٩
دوُل ٣٥٩

دولاب ٣٤٦
دوواشکو ٣٥٤

ديريغ ٣٤٨
ديزِندان ٣٢٨
ديسيگه ٣٣٧
ديگهـگاه ٣٣٨

ديم ٣٢٩
ديمارو ٣٣١

ديماشگون ٣٣٠
دِيهَـگاه ٣٣٨
رجب ٣٦٩

تِکاندن ٣٧٨ رخت 
رَشْ ٣٧١

رگ عشا شکستن ٣٧٩
رواس ٣٦٧

روباه ديمزار ٣٧٥
روزه خورک حمامي ٣٧٠

روُستا ٣٧٦
روُشْنا ٣٧٤
رومزار ٣٦٨
نْگ ٣٧٣ رُهِ
ريچال ٣٧٧

رِيَز ٣٧٢
زار زدن ٤٠٢
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زَپِّه ٣٨٠
زِج ٣٨٥
زِرا ٣٨٨

زرّابه ٤٠١
زَراپَسند ٣٩٣

زُرُدْ ٣٩٩
زردَ مبو ٤٠٠
زَردِيه ٣٩١

زرديه به کون نکشيده ٣٩٢
زرنيق ٣٩٧
زرورق ٣٨٧

زُل ٣٨٣
زِل ٣٨٦

زنبور شاهي ٣٩٤
زنجفيل ٣٩٨

زِنگي بدَِرا ٣٨٤
زوُ ٣٨٢
زَوْر ٣٩٥

زوريکي ٣٩٦
زوُلهَ ٣٩٠

زيق پال ٣٨١
زيل ٣٨٩
تهَ ٤٢٦ سابِ
ساز ٤٣١

ساطول ٤١١
ساقه ٤٤٥
ساـک ٤٤٠

سانجو ٤٢٠
سَپَت ٤٠٤

سَتّ ٤٤١
سِرّ ٤٤٢

سرب چِره ٤٣٦
سرتاـکون ٤١٩

سِرکو ٤٠٩
رگين دان ٤٣٣ سِ
سَرْماـکون ٤٤٤
سَرْمِلاقي ٤٣٢

رمه دان عُمَر ٤٤٣ سُ
سَرَه ٤٢٧

سُغالهَ ٤١٤
فرردان ٤٠٧ سُ
سُقُلمَه ٤١٥
سُک ٤٢٨
سُکِره ٤٣٩
سِلفْ ٤١٧
سُلفه ٤١٨
سَلَّه ٤٢٤

سمرقند ٤٢٢
سُنْدلا ٤٠٥

سُندُلان ٤٠٥
عُمَر ٤٠٦ سِندِْله 

سنگ دوغک ٤٢٩
سنگ زِنه ٤٢٣

سَنگَل ٤١٣
سوُ ٤٣٧
سُوْ ٤٣٨

سَوال ٤١٦
سَوان ٤٢١

سُوتال ٤١٠
سوج ٤٤٦

سوسالنگ ٤٠٣
سولاخ ٤١٢
سُونَک ٤٢٥
سيباله ٤٣٥
سيبهَ ٤٣٤
سيج ٤٤٦

يزان ٤٠٨ سِ
سيله لانجين ٤٣٠

شاشه ٤٦٦
شَباش ٤٦٢

شبدرمار ٤٥٩
شبکور ٤٧٠
ـک ٤٥١ شپارَّ

شپشه کردن ٤٧٥
شراب ٤٦٣
شربانو ٤٦٤

شُرَه ٤٥٧
شُرَه بستنه ٤٥٨

شِرّيدن ٤٦٥
شُغاتَ ک ٤٤٧

شک ٤٧١
شکم دريده ٤٥٥
شکم رُوَه ٤٦٨

شکم شکافته ٤٥٦
نقَْدَه ٤٥٤ شُلُ
شمُش ٤٦٠

شِندِْرمَعو ٤٥٣
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شِنگ ٤٥٢
شو برار ٤٧٦
نور ٤٤٨ شوْتِ
شِوِج ٤٧٤

شوخوار ٤٧٦
شوُنک ٤٤٩
شيرازه ٤٦١
شيرازيه ٤٦١

شيرقلاب ٤٧٢
شيرکنَْ ٤٦٩

شيره ابر ٤٧٣
شيرينک ٤٥٠
شيطانک ٤٦٧

صقده ٤٧٨
نعت عليشاه ٤٧٧ صُ

طاقچنه ٢١٣
عبرة النازنين ٤٨١

عَدل ٤٧٩
عَرّاب ٤٨٧

عرق جوالدوز ٤٨٩
عرق ميخ طويله ٤٨٩

عروسان ٤٩٢
عروسِ کوسه ٤٨٣

عَسَلَک ٤٨٠
عَلَفَه ٤٩١

تلُم ٤٩٤ عَلمَ 
عَلَم موشا ٤٨٦
عَلوُپَلوُـک ٤٨٨

عَلهّ ٤٩٣

علي الصلوة ٤٨٢
عنتوس بيک ٤٨٥
وِزوِزاغ ٤٨٤ عن 
عود و صليم ٤٩٠

غَرَوْ ٤٩٦
غلاغ ٤٩٧

غلاغ نشين ٤٩٨
غلبيل ٥٠٢
غُلْفَه ٥٠٠

غِليانه ٤٩٥
غُليف ٥٠١
ليفه ٥٠٠ غُ
غُنج ٥٠٣

غوره ماست ٤٩٩
فال ٥٠٦

فالِچن ٥١٠
فران ٥٠٤

فِرتانه ٥٠٩
ساريده ٥١٢ فِ

فطير ٥٠٥
ندْ زدن ٥٠٧ فَ

فوُت کردن ٥٠٨
فهران ٥٠٤

في داشتن ٥١١
في در آوردن ٥١١

قاپه ٥٣٠
قاحَم ٥١٧
قاش ٥٢٠

قاشُقُک ٥١٣

قُپْ ٥١٨
قپه ٥٣٠

قُچّاق ٥١٥
ردانَک ٥٢١ رقِ قِ

قِزِلَک ٥١٤
قُلْفَه ٥٢٣

قلم بَ حري ٥٢٢
قند ٥٢٤

قوجوقوجودادن ٥٢٨
قوچ ٥٢٩

قوچَک ٥٢٧
قوده ٥٢٥

قوروچ ٥٢٦
قِوِيالهَ ٥١٦
قيف ٥١٩

ـکاسه سگ ٥٦٣
ـکافيه ٥٤٠
ـکالَک ٥٤٧
ـکامَک ٥٤٦

ـکَ تلي کُوتُول ٥٦١
ـکِ تير ٥٦٩
ـکچل ٥٨٢

ليت ٥٥٥ ـکَ رْبِ
ـکُرچ ٦٠٢
ـکَ رّـک ٥٥١
ـکرگ ٥٥٩

ـکرگم بشگيا ٥٦٠
جِنْ ٥٧٩ رمَ ـکِ
جَه ٥٨٠ رْمَ ـکِ
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رْمُ و هاله ٥٨٧ ـکِ
رْيهَ ٥٨١ ـکِ
زْ ٥٥٤ ـکِ

ـکش ٥٩٦
ـکَ شگک ٥٥٧
ـکَ فْشَک ٥٣٨

ـکفش کفشک ٥٣٩
ـکُک ٥٨٦

دِندان ٥٦٨ ـککهَ 
ـککيَ ٥٩٢
لْ ٥٤١ ـکُ
ـکَ لْ ٥٤٢
ـکِلا ٥٨٩

ـکلاچه ٥٨٤
ـکلاچيدن ٥٨٣
لک دان ٥٥٠ ـکِ

ـکَ ل کل خوشي ٥٥٢
ليچ ٥٣١ ـکَ لْ کِ

ـکلُمُْ ٥٣٣
ـکلوچ ٥٧٢

وچيدن ٥٥٨ ـکلُُ
ـکلُوُس ٥٦٦
ـکمّلَين ٥٤٨
ندو ٥٧٥ ـکِ

ندوله ٥٧٦ ـکِ
ـکُوچِشمان ٥٧١

ـکُودوُ ٥٤٤
ـکودُوَـک ٥٤٥
ـکُورَـک ٥٩٧

ـکوريدن ٥٩٩
ـکوسه ٥٦٥
ـکَ وَل ٥٣٢

ـکولاسه ٥٦٧
ـکوُلهَ ٥٣٤
ـکومه ٥٧٣

ـکون انداختن ٦٠٠
ـکون بحَوا ٥٦٤

ـکون به کون در کردن ٦٠١
ـکونل ٥٩٣
ـکِوَه ٥٩٠
ـکهُن ٥٩٨

ـکيسه بارَـک ٥٤٩
ـگَر ٥٤٣

ردْوُا ٥٩١ ـگَ
ـگزَناّني ٥٥١
ـگَشت ٥٩٥
لّار ٥٧٤ ـگِ

لْ اِ شکينَک ٥٣٧ ـگَ
گلَِک ٥٦٢ ـگلِ 

ـگلميه ٥٩٤
ـگلَهَ ماسَه ٥٣٦

نده ٥٥٦ ـگُ
نَک ٥٥٣ ـگوش ماستِ
ـگوش مَسْدَره ٥٨٥

ـگوشه ٥٧٠
ـگوُلَّه ٥٣٥

ـگيجين ٥٧٧
ـگيدي گيدي ٥٨٨

ـگيليجدان ٥٧٨
لا ٦٠٣

لائين ٦٢٣
لاس ٦١٩

لاسرخ ٦١٨
لالا ٦٢٠
لانه ٦٠٤
لايه ٦١٤
لُپّ ٦٠٦
لش ٦١٥
لقََد ٦٢١

لقد کردن ٦٢٢
لقمه برداشتن ٦١٠
لقمه رد کردن ٦١٠

لقمه شدن ٦٠٥
لمَْ ٦١١

مبهَ ٦١٣ لُ
لم دادن ٦١٢
لَمْسَ ٦١٦

نگي لنگي ٦٢٦ لِ
لَوْپُشت ٦٠٨
لَوْشَه ٦٠٧
لوُـکهَ ٦٠٩

لولنِگ ٦٢٥
ليجار ٦٢٤
ليلاج ٦١٧
ماپاره ٦٤٦

ماتي تي ٦٥٧
ماسوله ٦٤٨
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ماشتهَ ٦٤١
ماقير ٦٤٤
ماله ٦٢٩

مامازَرا ٦٣٣
ماماسُوساله ٦٣٠

ـک ٦٣١ ماماقُرَّ
ماوِلان ٦٣٤
مِ جري ٦٣٨
حَشرُه ٦٤٥ مَ
حْفَره ٦٣٧ مَ
حَلقْي ٦٣٩ مَ
حَندَْلي ٦٥٥ مَ
محوَرَه ٦٣٧

اي کفش لنگه ٦٥٤ مربّ
مرباي گوز غلاغ ٦٥٤

رداله سنگ ٦٥٦ مُ
مُشتهَ ٦٤٢

مُ طبخت ٦٥٣
مَعُووَـک ٦٣٥
مُغاتي ٦٥٨
مِکّوُ ٦٤٣

لْ آمدن ٦٣٢ مَ
ملََقْ ٦٦٠

مليچه ٦٥١
عُمَري ٦٥٢ مليچهُ 

منجلاس ٦٤٧
منجلوس ٦٤٧
نْداب ٦٤٠ مَ
مِوانه ٦٣٦

مورچانه عُمَري ٦٥٠
مورچانه ٦٤٩

مُوره ٦٢٨
نگيا ٦٢٧ مُوزَ

مهو ٦٥٩
يْلان ٦٦١ مَ
نابنده ٦٧٣
نازّه ٦٧٧
ناقلا ٦٧٨
نامهَ ٦٨١

نان بستن ٦٧١
نان پنيرک ٦٦٨

نان تلهّ ٦٨٦
نان قرُصه ٦٧٤

نانَکْ ٦٦٩
نان کوشتک ٦٦٧

ناني ٦٨٥
ناونده ٦٧٣

نِدي بدي ٦٨٣
نِرو ٦٨٠

نره پلک ٦٦٢
نِساخانه ٦٨٧

نَشْت ٦٧٠
نِشگ ٦٨٢

نِشگک ٦٨٢
نقره ٦٦٦
نُمانهَ ٦٦٣

مِدْـگهُ ٦٧٦ نَ
نوبَر ٦٦٥

نودان ٦٧٥
نوُرْـک ٦٦٤
نُونُو ٦٨٤
ني ني ٦٧٩
يهَ ٦٧٢ نِ

واروُـک ٧١٣
واروک خورک ٧١٤

واره دادن ٧٠٢
واغْسِنگ ٦٩١

وافْت ٧١٢
وال ٧٠٤

وال گوشه ٧٠٥
وِجْ کردن ٧١٥

وِچان ٦٩٥
ورا ٧٢٧

ورتُ نبيده ٢١٦
وَرْجي ٧٢٤ وَرْجي 

وُرِسّران ٦٩٠
ورسُرّيدن ٦٩٢
ورسرّيده ٦٩٣
وَرْسوُزه ٧٢٣
ورشان ٧١٦
يده ٧١٩ وَرْقلّ

وَرگو ٧١٠
ورگوبر گردانيدن ٧١١

مالاقا ٧٢٥ وَرْ
ورنداز ٧٠٩
وَرَنگش ٦٩٨
وروزان ٧٢٦
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وزار ٧٢١
وِزْم ٧٢٨

وَزْمَه باد ٧٢٩
وِزْوِزاغ ٦٩٧

وِش ٧١٧
وِ شيل ٧٢٠
وِک ٧٠٨
وُـگ ٧٠٠
وُـگن ٧٠١
وِلا ٧٠٦

ئيدن ٦٩٩ ولّا
نگُ واز ٧١٨ وِلِ

وُلوُم ٧٠٧
وياله ٧٢٢

وِيانَک ٦٨٨
ويج ٦٩٤

ويدا چاق کردن ٦٩٦
ويَره ٦٨٩

ويش گينه ٧٠٣
بلُُق ٧٣٥ هارمُ 

هان ٧٤٠
ـکهَ ٧٣٣ رَّ هُ
هِرّي ٧٣٩

رّيدن ٧٤١ هُ
لّارَـک ٧٣٨ هُ
هم پاچه ٧٤٢

همِروُدَ لوُ لک ٧٣٤
همَ وِجْ ٧٤٤

هن کن ٧٣٧
بُردن ٧٣٠ هُور

هولي ٧٣١
هوُي ٧٤٣

هيَْ کن ٧٣٦
يهَ ٧٣٢ هِ

يازده کِلاچ ٧٤٨
ري ٧٤٩ يِ
يسير ٧٥٠
يلَمُْ ٧٤٧
يو ٧٤٦

يوف گفتن ٧٥١
يي ٧٤٥
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